
  
 
 

 
 

 عمومي سياسي فكار هنرِ روابطچرخشِِ، ا
 

  ترجمة                                 نوشتة 
 *يسيدمسعود سيدعلو                        اريك لوير   
  

  چكيده
در اين . اندعمومي قرار گرفته تأثير  روابط هاي غرب تحت پردازد كه چگونه سياستبه بررسي اين موضوع مي مقاله

اين پديده نخستين بار در آمريكا (هاي  تلويزيوني  ها  به فعاليت سياستبه دليل تبديل شدن شود كه يمقاله اشاره م
اي به بازيگران تلويزيوني طور فزاينده هسياستمداران ب) اتفاق افتاد و سپس در ساير كشورهاي غربي گسترش يافت

ناميدنـد،   ”افكـار  صـنعت چـرخش  “ات آن را اين امر باعث پيدايش صنعتي جديد، كه اهـالي ارتباط ـ . تبديل شدند
. كننـد ها و رويدادهاي تلويزيوني را در جهت هدايت افكارعمومي مـديريت مـي  نمايش ،صنعتي كه متخصصين آن

همچنين اين مقاله به بررسـي اتفاقـات   . شودن چرخش افكار آغاز ميااين مقاله با تشريح چگونگي ظهور متخصص
اتفاقـاتي چـون رياسـت    . پـردازد افتاده است، مي ”شده عمومي سازي هاي روابط تسياس“اي كه در مسير رشد ويژه

وزيـري تـاچر و تـوني بلـر در      و به همان ترتيـب، نخسـت   جمهوري كندي، نيكسون، ريگان و كلينتون در آمريكا
حـث  اند، مـورد ب سپس مسيري كه متخصصان چرخش افكار از آن طريق باعث تغيير فرايند سياسي شده. انگلستان
پردازد كه متخصصان چرخش افكار چگونه عمل و از چـه ابـزاري   مقاله همچنين به اين موضوع مي. گيردقرار مي

  .كننداستفاده مي
  

عمومي شدن سياست، سياست  عمومي سياسي، صنعت چرخش افكار، روابط روابط: كليد واژه
  تلويزيوني شده، تبليغات سياسي

  

  مقدمه 
گونه كـه   درست همان. اي، ايجاد جار و جنجال استوكراتيك تودههاي دم يكي از ابعاد سياست

بازان از دود و آينه براي منحرف كردن حواس مخاطبانشان استفاده و كَلكَ خود را پيـاده  شعبده
در دموكراسـي . كننداي آن  نيز به همان ترتيب عمل ميكنند، ماشين سياسي و كاركنان رسانهمي

                                                 
   دانشجوي دكتراي علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي ∗



است كه بـراي ايـن نمـايش دود و    ) نه تنها وسيله(اي ون اولين وسيلههاي غربيِ معاصر تلويزي
 :اين نمايش شامل چهار گروه  از بازيگران است. گيردآينه مورد استفاده قرار مي

  عنوان اجراكنندگان نمايش؛ سياستمداران به  ●
  صنعت چرخش افكار؛  ●
 ؛)ننگاران، محققان و مجريان ميزبا روزنامه(كارمندان رسانه   ●
 .مخاطبان رسانه  ●
 :اند از ين مجموعه از بازيگران عبارتمپنج   
مانند تا با استفاده از اين  اما اين سياستگذاران به عمد در پشت صحنه باقي مي. سياستگذاران  ●

  .باشند مصوننمايش دود و آينه، تا حد ممكن از شناخت دقيق 
ويزيـوني شـده تعـداد زيـادي از هنرهـاي      هـاي تل  فريبي پديده جديدي نيست، اما سياستعوام
انـتمن  . وجـود آورده اسـت   فريبانةِ جديد را براي هدايت تودة مردم و ايجاد محبوبيـت بـه   عوام

(Entman, 1989: 128) نگاران را به خاطر تشويق و تغذية اين مارپيچِ منتهـي  ها و روزنامهرسانه
وعه از بازيگران فوق بـه يـك انـدازه در    در واقع تمام چهار مجم. كندفريبي سرزنش مي به عوام

در مـردم   از اين گذشته، باتوجه بـه غيـرممكن بـودن مشـاركت واقعـي تـودة      . اين امر مقصرند
جـز هـدايت و    ها براي شركت در دموكراسي، تصور وجود راهي، به سياستگذاري و تقاضاي آن

يون، امروزه مكانيسمي قابل تلويز. ها با كلية ابزارهاي ممكن، كار مشكلي استمطيع كردن توده
پس، جاي تعجب نيست كه از آن به عنوان ماشين جاروجنجـال بـراي منحـرف    . دسترس است

كم يك بعد از  يا دست(ها  بنابراين، سياست. شودبرداري ميها بهرهساختن و سرگرم كردن توده
شـوند،  يل مـي اي براي اغلب مخاطبـان تلويزيـوني تبـد   شده هاي نمايشي مديريتبه صحنه) آن
شـود، توسـط   ها توسط متخصصـان چـرخش افكـار نوشـته مـي     طوري كه متن اين نمايشنامه به

نگاراني آيد و توسط روزنامهسياستمداران، كه نقش بازيگران را به عهده دارند، به نمايش در مي
هاي اصـلي را برعهـده مـي   كنند و گاهي خود نقشكه گاهي نقش كارگردانان صحنه را ايفا مي

فريـب در بـين    متخصصـان چـرخش افكـار بـه مثابـه افـرادي عـوام       .شـود گيرند، گـزارش مـي  
كس دوست نـدارد بـاور كنـد كـه      نگاران، محبوبيتي ندارند، زيرا كه هيچ دهندگان و روزنامه رأي

كـاري   هاي سياسي براي مشاركت در فريب رو، نويسندگان نمايش از اين. فريبند ديگران او را مي
در واقــع، . گيرنــدان عمــومي و تضــعيف دموكراســي مــورد انتقــاد قــرار مــي و انحــراف اذهــ

كننـد و صـنعت    مشاركت مـي  طور مساوي در بازي دود و آينه دهندگان به نگاران و رأي روزنامه
كـاري  فريـب . سـازد  اي را برآورده مـي چرخش افكار به راحتي نيازهاي ماشين دموكراسيِ توده

در يكي از متون كلاسـيك  . گرددبرمي 1625د و به حدود سال اي طولاني دار سياسي، تاريخچه
دروغ عمـدي و طراحـي شـده و     (Hugo de Grotius, 1922)غربـي كـه هوگـو د گروتيـوس     

  .ابزاري مشروع براي رسيدن به اهداف سياسي است، كاري پنهان



مـان بـا   همز. بوده اسـت  ”كاريهنرهاي فريب“تر شدن تر و نهادينهقرن بيستم شاهد پيچيده
رشد صنعت روابط عمومي در آمريكا، به منظور بالاتر بردن قدرت اين كشور، نخبگان قدرتمند 

 ,Even)بيشتر احساس كردنـد   ،دهندگان را آمريكا نياز به تلاش در جهت كنترل و هدايت رأي

ل هـا، بلافاصـله از آمريكـا بـه سـاير ليبـرا       سازيِ سياست عمومي درنتيجة اين امر، روابط. (1996
  .هاي غربي گسترش يافتدموكراسي

  

  ظهور متخصصان روابط عمومي به مثابة بازيگران سياسي. 1
. اگرچه امروزه روابط عمومي سياسي يك پديدة جهاني است، اما اساس آن متعلق به آمريكاست

هـاي  ها و آژانـس چي، والتر ليپمن پيدايش يك طبقه اختصاصي جديد از تبليغات1920در دهه 
هـا داشـتند، تشـريح كـرد     ي را، كـه جايگـاهي بـين سياسـتمداران آمريكـايي و رسـانه      مطبوعات

(McNair, 1999: xi) .ساباتو(Sabat, 1981: 11)   ردپاي نخستين مشاوراني كه امروزه در حرفـة
تعقيـب كـرده    1930هـاي كاليفرنيـا در دهـه     كنند را تا سياستعمومي سياسي فعاليت مي روابط
 رخ داد 1950طور واقعـي در آمريكـا در دهـة     ها به سازي سياست موميع هرچند، روابط. است

معتقد است كـه شكسـت آدلاي استيونسـون دمـوكرات در       (59 :1984)جاميسون. (12 :1981)
به اين دليل اتفاق افتاد كه  1956و  1952هاي  جريان رقابت با جبهه آيزنهاور و نيكسون در سال

 عصـرِ تلويزيـون نتوانسـت خـود را بـا نيازهـاي       ِدارِ ماقبـل عنوان آخرين سياستم استيونسون به
اي خـود  در مقابل، آيزنهاور اين كار را به مشـاوران رسـانه  . هاي  تلويزيوني تطبيق دهد سياست

اي وي كانديـدايي  مشاوران رسانه.  (60 :1984)وي را تلويزيوني ساختند واگذار كرد، كه سبك
عمومي را درك كرده بـود، چراكـه ژنـرال آيزنهـاور در طـي       در اختيار داشتند كه اهميت روابط

جنگ جهاني دوم آموخته بود كه چگونه از پروپاگاندا به عنوان يك جبهة مبـارزاتي، عـلاوه بـر    
كارگيري روابط عمومي به منظور تبليغ خـود بـه عنـوان     جبهه جنگ اصلي استفاده كند، و در به

نتخاباتي ميان استيونسون و آيزنهاور نقطة عطفـي در  مبارزه ا. يك قهرمان جنگ بسيار موفق بود
هـا، بـه خصـوص در    عمـومي  ، روابط1950بعد از دهه . ها بود شدن سياست عمومي زمينه روابط

هـاي  ايـالات متحـده آمريكـا      تنظيم اجراهاي تلويزيوني، به مشخصة درحال گسترش سياسـت 
ند، و به مؤثرترين افراد آن زمان مبـدل  تعدادشان زياد شد، ابزار جديدي ايجاد كرد. تبديل شدند

  .اين پديده بلافاصله در خارج از آمريكا نيز گسترش يافت. شدند
فراينـد  بـه نحـو آشـكاري پشـتيبان     عوام فريبـي   ”ها روابط عمومي شدن سياست“در نتيجة 
عنـوان   اين مسئله تا حدي به اين خاطر رخ داد كه مشاوران سياسي بيش از آنكه به. سياسي شد

امـروزه  . مشاوران پشت صحنه باقي بمانند به عنوان بازيگران مردمي در حزب خود ظاهر شدند
متخصصـان چـرخش افكـار، مباشـرين، بـه عـلاوه       (واضح است كه يك صنعت چرخش افكار 

اي را فراينـدهاي سياسـي دموكراسـي تـوده    ) هـاي تصـويري   متخصصان تبليغات و هنر نمايش
هـاي مبـارزاتي ارتبـاطي     سئله كه امروزه سياستمداران بايد ماشيندرواقع، اين م. كنندتقويت مي



ها و سـتاره به بيان ديگر، مشاوران به نماد. دهدداشته باشند اهميت اين صنعت را بهتر نشان مي
نگارانِ مشـهور بـه ايفـاي     اند كه دركنار سياستمدارانِ بازيگر و روزنامهاي تبديل شدههاي رسانه
هـاي   اغلـب آدم «: گويـد طور كه بورسـتين مـي   همان. (Sabato, 1981: 19-20)پردازند نقش مي

مشهورِ واقعي، عوامل مطبوعاتي در اختيار دارند و اين عوامل مطبوعاتي گاهي خودشان مشهور 
  .(Boorstin, 1971: 75)» باز همگي اخبار يكساني هستندكلاه، خرگوش و شعبده. شوندمي

، ليبـرال دموكراسـي    انـد؟ اول آنكـه  ارتباطـات ظهـور كـرده   اما چرا اين طبقه از متخصصانِ 
. است و مشروعيت، نيازمند رضايت مردم است  براساس عقيدة مشروعيت حكومت شكل گرفته

سـرانجام  .  (26 :1966)» توانـد توليـد شـود   رضـايت مـي  «: گويـد طور كه مك ناير مي اما همان
  :دارند) اقض؟متن(ها دو نياز سياستگذاران در ليبرال دموكراسي

طـوري   ها، بـه شدن فرايند سياسي توسط توده شدن و پيچيده تلاش براي جلوگيري از مختل •
گيري واقعي ها در فرايند تصميم ها را به نحوي در اختيار داشته باشند كه بتوانند از آن كه آن

  استفاده كنند؛
نـد و كسـب رضـايت    ها باور كنند كه واقعاً در حكومت مشاركت دارتلاش براي آنكه توده •

  .ها از اين طريق آن
  

ها را  ها، بتوان آنبخشي از راه حل ايجاد رضايت، به طوري كه همزمان با در اختيار داشتن توده
هاي محاسبه شدة انحراف افكار از فرايند واقعي حكومت دور نگاه داشت، دنبال كردن استراتژي

صنعت چـرخش افكـار مطـرح مـي    جاست كه  و درست همين. (Jamieson, 1992: 205)است 
 .شود

در دهـه  (مشاوران سياسي پيشـگام  . دليل ديگرِ برآمدن مشاورانِ سياسي، ظهور تلويزيون بود   
اين مشاوران تلويزيـوني  . (Jamieson, 1984: 35)، مشاوران فني تلويزيوني بودند )آمريكا 1950

هاي بسـيار مـؤثر در مبـارزات    يستو استراتژ رفته رفته به مشاوران رسانه) نه چندان قدرتمند(
تلويزيون فرايند دشوار بسيج و هدايت شهروندان را . (36 :1984)انتخاباتي معاصر تبديل شدند 

تر كرده است، زيرا تلويزيون بينندگان خود را در اختيار بازيگران سياسـي قـرار مـي    بسيار ساده
 (Jamieson, 1992: 52-3).وينـد  دانند چگونه از قدرت دستكاري تلويزيون بهـره ج دهد كه مي
هايي را كه در حقيقـت بـي  قادر است تا تصاوير و ايده طور مؤثر، سريع و يكپارچه تلويزيون به

تلويزيون چنين پيوندهايي را از طريق به چالش كشيدن دقت . ربط هستند به يكديگر پيوند بزند
سات از طريـق مونتـاژ تصـاوير مـي    اين پيوندها به دليل برانگيختن احسا. كندو منطق ايجاد مي

بنـابراين تعجبـي نـدارد كـه     . (6-54 :1992)توانند تأثير ات سياسي بسيار زيادي داشـته باشـند   
هاي  تلويزيوني نخستين بار در آمريكا، جايي كه فرهنگي كاملاً بصري دارد، بـه وجـود    سياست

خود را به مشخص كردن  فصل ده كتاب (Ewen, 1996)ايون . (Adatto, 1993: chapter1)آمد 
و برانگيختن ها  براي  ها از آنهاي بصري سينمايي اختصاص داده است كه روابط عمومي فريب



اساسي براي هـدايت  ي به ابزار ”قدرت بصري“اين . كنندتشديد احساسات بينندگان استفاده مي
يكـا بـه ديگـر    شـده از آمر  هاي تلويزيوني طور كه سياست همان. افكار عمومي تبديل شده است

هـاي صـنعت چـرخش افكـار نيـز بيشـتر        يافـت، روش كشورهاي ليبرال دموكرات گسترش مي
 .استفاده مي شد

هاي رسانهتأثيرگذاري  نيروي محرك ديگر براي پيدايش مشاوران سياسي در آمريكا ظرفيت
سـتمداري  سيا، نگاران اين روزنامهاگر .(Maltese, 1994: 42)هاي سياسي بود  گرا بر اولويت چپ

سـازي، بـر فعاليـت سياسـي وي تـأثير منفـي        توانستند از طريق برجسـته را دوست نداشتند مي
هـاي  بـه عنـوان مثـال رسـانه    (ها  ندارند، اما در برخي موقعيت ”قدرت“نگاران روزنامه. بگذارند
ويسـنده  هـا در مقـام ن   توانند تأثيرگذار باشند، به عنوان مثال، آنخاطر مؤلف بودن، مي ، به)اصلي
هايي به نگاران فرصت اين مسئله به روزنامه. را به شكلي خاص تحرير كنند ”واقعيت“توانند مي

  :دهد شرح زير مي
هـاي   اي كه برنامه آمده گيري مشكلات پيش پيهاي سياستگذاران با  ايجاد اختلال در اولويت •

  برد؛ سياسي را زير سؤال مي
 مرعوب كردن سياستگذاران؛ •
بـه عنـوان مثـال    (نمايي در برخي ديگـر  دادن برخي مسائل و اغراق و بزرگ اهميت نشانبي •

 ).توجه مستقيم به يك جريان يا جريان مخالف
  

هاي سياسي كنترل داشـته   توانند بر اولويتاند تا جايي كه مي واضح است كه سياستمداران مايل
لـذا  . ه نگـاران كاسـته شـود   روزنامتأثيرگذاري  اين مسئله نيازمند آن است كه از ظرفيت. باشند

اي خـود را در   هاي ارتباطات، يعني كساني كـه دانـش رسـانه    ايسياستمداران به استخدام حرفه
گيرنـد،   كار مـي  دهندگان به اي و تسهيل ارتباط مستقيم با رأي هاي رسانه راستاي عبور از سازمان

 .تمايل يافتند
هـاي چـپ را بـه چشـم دشـمن و       نهنگاران رسـا طور مشخص، روزنامه ريجارد نيكسون، به

كننـدة انقلابـي بـود كـه      ترين تسهيل جاي تعجب نيست كه نيكسون اصلي. نگريست مخالف مي
ــازيگراني قدرتمنــد، در   باعــث پيــدايش استراتژيســت ــاتي، بــه عنــوان ب هــاي مبــارزات انتخاب

باخـت  به كنـدي   1960در . جمهوري شد وي سه بار كانديداي رياست. هاي آمريكا شد سياست
در  نيكسـون شكسـت  . گاورن پيروز شـد  به ترتيب بر هامفري و مك 1972و  1968اما در سال 

ها را جدي كه حاصل نمايش ضعيف تلويزيوني بود، وي را متوجه ساخت كه بايد رسانه 1960
شـروع بـه   ) كـه نيكسـون متعلـق بـه ايـن حـزب بـود       (خـواه  بلافاصله حزب جمهوري. بگيرد
هـاي  هـا و توسـعة مكانيسـم   كردن رسـانه  فاده از روابط عمومي، مطيعهاي استوجوي راه جست

بـه خصـوص مطبوعـات    (دهندگان بدون دخالت روزنامه نگاران مخـالف   ارتباط مستقيم با رأي
بـراي تكامـل    (74-1968)دوران رياسـت جمهـوري نيكسـون    . كرد) نخبه واشنگتن و نيويورك



فريبـي از   انجام به خاطرداشتن هنر عـوام متخصصان چرخش افكار مهم بود، متخصصاني كه سر
و توانـايي در ايجـاد رضـايت و    ) هـاي بصـري   به خصوص رسـانه (ها  طريق به كارگيري رسانه

يـك   1990تـا دهـه   . هدايت افكارعمومي، خود به بازيگران سياسي احـزاب شـان بـدل شـدند    
گيري  كـار  صنعت عظيم چرخش افكار آمريكايي وجـود داشـت كـه در مواقـع ضـروري در بـه      

دهنـدگان ورزيـده    نگاران مخالف و ارتباط مستقيم با رأي ها و يا عبور از روزنامه همراهي رسانه
اي بيـل   تـيم رسـانه  ). 1شكل . نك(اي نياز داشتند  هاي رسانه بازيگران سياسي مهم به گروه. بود

ال فرهنـگ  هـا و اَشـك   اي اين دانش را با يـك سـري از رسـانه    طرز ماهرانه دموكرات به كلينتون
ايـن  (Newman, 1994: 5-7). آميز به عموم مردم به كـار گرفـت    مردمي براي دسترسي موفقيت

الگوي . اي بلر، انگليسي شدند هاي آمريكايي با عبور از اقيانوس اطلس توسط گروه رسانه روش
  .شده استها، هم از نسخة آمريكايي و هم از نسخة بلر متأثر   يافته استراليايي از اين روش تطبيق

اي از مـديريت   طرز مـؤثري باعـث گسـتره    ها دشمن هستند، به باور نيكسون به اينكه رسانه
هاي چرخش افكار شد كه نهايتاً در بسياري از كشورهاي انگليسـي بـه فعاليـت     ايِ روش رسانه
هـاي    اگرچه آمريكا بـه عنـوان پيشـرو توسـعة روش    (پا افتاده و روزمره تبديل شد  پيش سياسي
اي را براي توليـد   آنچه پديد آمده، فرايند سياسي است كه انرژي قابل ملاحظه). باقي ماند جديد
ايـن  . دهـد  شـده اختصـاص مـي    هـاي تلويزيـوني   شده و تا حد زيادي چهره هاي مديريت صحنه
كسـاني كـه   : هاي ارتباطات است اي بطة بين دو دسته از حرفهاشده نتيجة ر هاي كارگرداني چهره

كننـد   و كساني كه براي ماشين سياسي كـار مـي  ) نگاران روزنامه(كنند مثل  ها كار مي براي رسانه
سـازي   سياستمداران سومين گروهي هستند كه در فرايند چهره). مثل متخصصان چرخش افكار(

نگـاران، سياسـتمداران و    بـين روزنامـه  (شدن بر اين رابطه  نزاعي دائمي براي مسلط. نقش دارند
براساس شرايط و موقعيت، بيشـتر اوقـات متخصصـين    . وجود دارد) ارمتخصصان چرخش افك
نگاران بر اين رابطه سلطه دارنـد و   در بعضي شرايط محدودتر روزنامه. اند چرخش افكار مسلط

  .گيرند در شرايط خيلي خاص سياستمداران كنترل رابطه را در اختيار مي
هر لحظـه چـه كسـي قـدرت را در     اينكه در . اند برخي اوقات هر سه گروه در قدرت سهيم

  :اختيار دارد به متغيرهاي زير بستگي دارد
معمولاً بازيگري كه بيشترين منابع را در اختيار دارد نسبت . منابع در دسترس براي بازيگران •

 .به ديگر بازيگران از موقعيت بهتري برخورداراست
هرچه ميزان . ارت دارندها مه اينكه تا چه حد متخصصين چرخش افكار در مواجهه با رسانه •

هـا مسـلط    تواننـد بـر رابطـه    تر مي اين مهارت بيشتر باشد متخصصين چرخش افكار راحت
 .شوند

هايي را بـراي   يك اجتماع آشفته و غمگين چالش. ميزان آشفتگي سياسي در ميان تودة مردم •
زنـي   كنـد كـه اغلـب موقعيـت چانـه      هاي چرخش افكـار ايجـاد مـي    سياستمداران و ماشين

 .  افزايد نگاران را مي وزنامهر



 متخصصان چرخش افكار
  

  نويسندگان نمايش      پژوهشگران
  ها زيرمجموعه

  اي ارتباط رسانه •
  اي  هاي رسانه بيانيه •
  اي  توليدات رسانه •
  ها نامه •
  ايميل و صفحات اينترنتي •
  مديريت وقايع •
  تبليغات •
  نظارت •

هرچه در . اينكه تا چه حد متخصصين چرخش افكار در هدايت افكار عمومي مهارت دارند •
 .تر باشند قدرت بيشتري در اختيار خواهند داشت اين زمينه موفق

هـا بيشـتر باشـد،     بـه هرميـزان شـدت ايـن نـزاع     . ميان سياسـتمداران  طبيعت و شدت نزاع •
ايـن  . نگاران نياز خواهند داشـت  ر به متخصصان چرخش افكار و روزنامهسياستمداران بيشت

 . كاهد زني سياستمداران را مي مسئله موقعيت چانه
  

طـور كامـل قـدرت خـود را از دسـت       نگـاران بـه   اگر چه روزنامـه (به هر حال، در حالت كلي 
 ,Garber) شده اسـت  دهي و تفسير اخبار كاسته  نگاران براي شكل از ظرفيت روزنامه) اند نداده

 :زيرا  (1440 :2001
  اي  باعث ايجاد منابع جايگزين اطلاعاتي شده است؛ اشكال جديد رسانه •
چـون كـه   (نگاران رشـد كـرده اسـت     عمومي با هزينه روزنامه روابط/ صنعت چرخش افكار •

 ؛)اي برون سپاري شده است طور فزاينده توليد اخبار به
تفاده از هر دو شكل قديمي و جديد رسـانه، بـراي   مهارت متخصصان چرخش افكار در اس •

 .طرزي روز افزون افزايش يافته است ساز، به نگاران مسئله عبور از روزنامه
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ها خروجي
  طراحي اعمال سياستمداران •
  نگاران ارتباط با روزنامه •
  طراحي شبه رويدادها •
  تورهاي سخنراني و خطابه •
  ادتوليد تصاوير و نم •
  كردن اخبار فاش •
  رساني غلط اطلاع •
  ايجاد زدوبندهاي سياسي •

  
  ها ورودي

  بررسي افكارعمومي •
  ها نظارت بر رسانه •
  بررسي دقيق عملكرد سياستمداران خودي •
  بررسي دقيق عملكرد سياستمداران رقيب •
 مشاوران خارجي •
  
  نگاران عمومي و روزنامه هاي بين روابطتنش. 1-2

اي تنظـيم و   گونـه  نگاران، اخبار را بـه مومي با استفاده از روزنامهع روابط/ صنعت چرخش افكار
). ســازيمــثلاً  برجســته(ايــن صــنعت باشــد اهــداف اصــلي  كنــد كــه در خــدمت منتشــر مــي

كننـد   كننـد آنـان سـعي مـي    نگاران خوب از اينكه مورد استفاده قرار بگيرند اجتناب مـي  روزنامه
عمومي، به عنوان منـابعي   هاي روابط ستفاده از ماشينهاي متخصصين چرخش افكار را با ا برنامه
نگـاران   مـثلاً روزنامـه  . نگاران كمك كنند، خنثي نمايند هاي خود روزنامه توانند به اولويت كه مي
عمـومي دارنـد    هاي روابط هاي سياسي ماشين توانند از اين حقيقت كه، امروزه تمام شخصيتمي

تواننـد از نيـروي بـالقوة ايـن     نگاران خوب مي روزنامه. ه كننداند، استفاد كه با يكديگر در رقابت
هاي روابط عمومي مختلف بـراي پيـدا كـردن اخبـار      اثر كردن تلاش ماشينرقابت در جهت بي

/ اين موضوع يكي از دلايـل نـاموفق بـودن صـنعت چـرخش افكـار      . موردنظرشان استفاده كنند
روابـط عمـومي   / عت چـرخش افكـار  ترين مشكلات صن يكي از مشخص. روابط عمومي است
نظـر   طـور اساسـي اخـتلاف    يابد كه نخبگان حاكم بر سر يك مسئله سياسي بـه  هنگامي نمود مي

تـر  نگاران راحـت اي توافق ندارند روزنامهعجيب نيست هنگامي كه نخبگان بر سر مسئله. دارند
دسـت سـربازان    قـي بـه  مـثلاً شـكنجة زنـدانيان عرا   (توانند از اخبار ناخوشايند مطلع شـوند  مي

مثلاً جنـگ افغانسـتان   (اي اجماع نظر دارند ، نسبت به زماني كه نخبگان بر سر مسئله)آمريكايي
اي اجمـاع نظـر دارنـد،    طـور كامـل بـر سـر مسـئله      در مسائلي كه نخبگـان بـه  ). 2001در سال 
طـوط چـرخش   زيرا كه خ. توانند در ماشين چرخش افكار نفوذ كنندسختي مي نگاران به روزنامه

در مـورد رويـدادي كـه نخبگـان     . اند و رسوخ به اين اجماع كار مشكلي اسـت  دست كاملاً يك
در ايـن مـوارد رابطـة    . شـود  تر نيز مـي  حتي سخت. نگاران اشتراك نظر دارند سياسي و روزنامه
  .كندها يكپارچگي كلامي را ايجاد ميعمومي نگاران و روابط همزيستي روزنامه



عمـومي  مابين روابط مشاور مطبوعاتي مارگارت تاچر، همزيستي همراه با تنش برنارد اينگام
اين رابطه اساسـاً براسـاس تغذيـه از طـرف مقابـل      «: دهد نگاران را چنين شرح مي ها و روزنامه
يـك نفـر بعـدي در     دانند كه كدامكدام نمي كنند اما هيچها از يكديگر تغذيه مي آن. تعريف شده

هرحـال، صـنعت چـرخش     به. (Ingham, in B. Franklin, 1994: 14) »بود فهرست غذا خواهد
نگاران در تنش خواهد بود، چرا  كه متخصصين چـرخش افكـار مبـالغ     افكار احتمالاً با روزنامه

داننـد دقيقـاً   كنند و بنابراين صنعت آنان بسياري از افراد باهوشـي را كـه مـي   خوبي دريافت مي
هاي زيادي از تطميع خبرنگـاران بـا    نمونه(كند هدايت كنند جذب مينگاران را  چگونه روزنامه

عمـومي   نگـار و روابـط   نهايتاً براي هركسي كه بر رابطه روزنامه). دستمزدهاي بالاتر وجود دارد
آشكار است كه امروزه متخصصين چرخش افكار، بخش مكمل فرايندهاي سياسي  ،اشراف دارد

  .تندهاي انگليسي هسليبرال دموكراسي
  
  تغيير در فرايندهاي سياسي. 2

 ليبرال دموكراسـي  ]كشورهاي[شدن چه تغييراتي را براي فرايندهاي سياسي  عمومي فرايند روابط
خاطر فرهنگ سياسي خاص خود، و همچنين بـه   به ارمغان آورده است؟ تاحدي، هر كشوري به

شـده اسـت، بـه شـكلي متفـاوت از      هاي متفاوتي آغاز  ها در زمان  اين دليل كه اين فرايند در آن
كشـوري كـه بيشـترين مسـير را در زمينـة فراينـد       . انـد  شـدن تـأثير گرفتـه    عمومي فرايند روابط

كننـدة   از آنجايي كه ايالات متحده تعيين. سازي طي كرده ايالات متحده آمريكاست عمومي روابط
رات ناشي از فراينـد  ، چگونگي تغيي)و هم اكنون نيز هست(هاي چرخش افكار بوده   سير روش

شـود و فـرض بـر ايـن اسـت كـه تغييـرات در ديگـر          شدن در آنجا بررسـي مـي   عمومي روابط
  .ها احتمالاً همچون آمريكا خواهد بودليبرال دموكراسي ]كشورهاي[

كـه قـدرت از رؤسـاي     طوري شدن باعث تغيير احزاب سياسي شده به عمومي نخست، روابط
. (Newman, 1994: 15)ش افكـار منتقـل شـده اسـت     حزب به مشاوران و متخصصـين چـرخ  

سـاي  ؤاند، به بيان ديگـر ر  دهندگان ظاهر شده كنندة آراي رأيدر نقش جمع، هاي احزاب ماشين
ها در روز انتخابـات،   پردازند تا مطمئن شوند كه آنحزب به متقاعد كردن مردم عادي حزب مي

دهي انتخابات و كسب رأي،  صـاحب   زمانرؤساي احزاب به دليل توانايي سا. رأي خواهند داد
همچنـين اهميـت   . شـدن تمـام فراينـدها شـده     اي سازي باعث حرفه عمومي روابط. قدرت شدند

هاي قدرتمند جديد، آن اعضاي وفـادار حـزب    اين واسطه. تخريبي احزاب را كاهش داده است
هاي تحقيقي به منظور تحليل  ها و مهارتها نيازمند داشتن رسانهعلاوه، امروزه واسطه به. نيستند

اي دريافـت  ها انتظار دارند كـه دسـتمزد حرفـه    افرادي با اين مهارت. اند و هدايت افكار عمومي
طور روزافزوني در انتخاب رهبران سياسي، نـه بـر اسـاس وفـاداري بـه       اين متخصصان به. كنند
تأثيرات ناشي از . دارندهاي حزب، بلكه براساس اجراي بهتر نمايش تلويزيوني، مشاركت  آرمان

شدن بر احزاب سياسي در آمريكا نسبت به ساير كشورها بيشترين پيشرفت  عمومي فرايند روابط



هاي پارلماني ماننـد انگلسـتان    تغييرات ناشي از اين فرايند در احزاب، در سيستم. را داشته است
  .(Blumler, 1996: 58)  كمتر بيان شده است

هاي متفاوتي براي نامزد انتخاباتي شـدن و   ان سياسي بايد از جذابيتامروزه رهبراينكه دوم، 
آنان به تصوير تلويزيوني قابل قبول و توانايي سخن گفتن به . دهندگان برخودار باشند براي رأي

شـدة   هـاي از قبـل طراحـي   روي از نوشـته  همچنين بايد توانايي دنبالـه . مردم، نيازمندند دل زبان
توانند  هايي هستند ميرهبراني كه داراي چنين ويژگي. ر را داشته باشندمتخصصان چرخش افكا

بنـابراين داوطلبـان   . دهنـدگان مراجعـه كننـد    مستقيماً و بدون طي سلسله مراتب حزبي، به رأي
رهبري كه كاريزماي تلويزيوني خوبي دارند با حمايت از سوي متخصصان چرخش افكـار مـي  

اين مسئله همچنين روابـط قـدرت   . را به نفع خود تغيير دهند توانند فرايند نامزدشدن در حزب
شـدن   عمـومي  در احزاب را، به نفع كساني كه بهترين درك را از نحوة تلويزيوني شدن و روابط

  .دارند، تغيير داده است
هـا، بـه   خاطر هزينة صنعت چـرخش افكـار و نظرسـنجي    سازي، به عمومي سوم اينكه روابط

هاي به عنوان مثال پست مستقيم، صفحات اينترنتي، قسمت(اي  دات رسانههاي توليعلاوه هزينه
را بـه تجـارتي گـران بـدل     ورزي  سياسـت ) اي و نظاير آنهاي ويدئويي رسانه تلويزيوني، بيانيه

هـا را وادار بـه    ها بار سنگيني را به دوش احزاب سياسـي گذاشـته و آن   اين هزينه. ساخته است
هاي  در نتيجه در آمريكا يك صنعت تخصصي تأمين بودجه در كميته .اند آوري پول ساخته جمع

 .(Sabato, 1989: 145-51)بـه وجـود آمـد    (PACs Political Action Committees) سياسـي  
نگراني قابل توجه در آمريكا اين بوده است كه . نيز بالا است PACهزينة ادارة امور اين صنعت 

هاي اقتصادي مبادرت بـه فـروش    آوري كمك براي جمعنيروهاي سياسي ، در نتيجة اين صنعت
. شـود  كنند و اين مسئله باعث انحراف فرايند سياسـي مـي   خودشان به اهداكنندگان مبارزات مي

ايـن  . ها، فشارهاي اقتصادي موجود را كاهش نـداده اسـت   PACها براي قانونمند كردن  تلاش
سـازي قـرار دارنـد     عمـومي  ر مسير روابطاي كه د ليبرال دموكراسي ]كشورهاي[فشارها در تمام 

  .وجود دارد
طـور   را بـراي كسـب آرا بـه    يشده فرهنـگ مردم ـ  ها، آموختند حسابعمومي چهارم، روابط

هـاي از پـيش    ايـن مسـئله شـيوة نـوين از سياسـت     . (Street, 1997)شـده بسـيج كننـد     حساب
هـاي    نمايش ”عادي“ر از نسل شده را به وجود آورد و نيازمند سياستمداراني بود كه فرات طراحي

مـثلاً  . از خود ارائـه دهنـد  ) فريب محبوب و مردم(هاي جديدي  تلويزيوني عمل كنند و صورت
 :Newman, 1994)اشاره كـرد   ”نمايش آرسنيو هال“توان به ساكسيفون زدن بيل كلينتون در  مي

وزيـر  ور كلينتون، نخستجمه ترين افراد در پوپوليسم تلويزيوني، رئيسموفق اين مياندر . (135
  . بودند ”پيتر بيتي“كوئينزلند  بلر و نخست وزيرِ



بـا تـودة   ) دار بـه بيننـدگان  هاي ساده و جهت با نمايش(تواند كه چون تلويزيون ميآنپنجم 
اي مناسـب بـراي انحـراف توجـه     مردم ارتباط برقـرار كنـد و احساسـات را برانگيـزد، وسـيله     

  :ي از طريق موارد زير استدهندگان از مشكلات سياس رأي

  ها به طرفداري از يك نفر يا يك مقام؛ بسيج حمايت •
 گيج كردن مردم؛ •
 ها؛ منفور سازي گروه •
 .ايجاد خشم، دشمني و هتك حرمت نسبت به مسائل گزينش شده •
  

. گـذارد  اساساً تلويزيون وسيلة تمام عياري را براي جار و جنجال در اختيـار سياسـتمداران مـي   
اين مسئله . تلويزيون به يك وسيله ارزشمند در صنعت چرخش افكار تبديل شده استبنابراين، 

هـاي    نمـايش  وها  به سمت هنـر بصـري شـده اسـت      باعث تغيير جهت هر چه بيشتر سياست
. دهندگان بدل سـاخته اسـت   دهي به رأي اي قدرتمند براي كسب آرا و جهتبصري را به وسيله

سـختي در   خواهند بازيِ تلويزيونيِ دود و آينه را انجـام دهنـد بـه   توانند و يا نميكساني كه نمي
 . يابند هاي امروزي به موفقيت دست مي دموكراسي

هـا باعـث تضـعيف جلسـات      شدن سياسـت  سازي و تلويزيوني عمومي ششم، تركيب روابط
كردند، شـده  صورت رودررو با يكديگر بحث مي دهندگان به سياسي محلي، يعني جايي كه رأي

هـايي بـه شـكل پرسـش و پاسـخ و      هاي سياسـي و بحـث  هنر سخنراني، ايراد سخنراني. است
پسند و  هاي موجز و مردم هاي چرخش افكاري چون  تكيه كلام مشاجره، جاي خود را به روش

بنابراين سياستمداران ديگـر  . داده است) طراحي شده براي بينندگان منفعل(كننده  تصاوير گمراه
بـراي  هايي  نيازمند مهارتآن رت حضور در يك سخنراني را ندارند و به جاي احتياجي به مها

و ، مباحـث  مشـاجرات  را  ازسياسـتمداران  تلويزيـون  . هستنداي تلويزيون  كار با مخاطبان توده
ديگـران  توسط شده آماده از قبل هاي  نمايشمتن  سادةبرخواندن  ازسوي ها به فروشيسياست

   (Selnow, 1994: 142).استداده ق سو
سـلنو ذكـر   طور كـه   همان. استشده  كاستهمطبوعات در فرايند سياسيآنكه از قدرت هفتم 

هـاي    و يـا روش كارگيري تلويزيـون   با بهشده سازي عموميروابطهاي  سياستكند، امروزه مي
مسئله  بعدها اين. كنندمي خود را جمع آرايمستقيم نظير پست شخصي هاي و رسانهبازاريابي 

بيش از  نگارانروزنامهشود، متذكر مي (147 :1994)سلنو گونه كه  و همان يافت بيشترياهميت 
در فرآينـدهاي  در گذشـته  كـه  كساني (نگاران متعاقباً روزنامه. اصحاب تلويزيون متضرر شدند

اساساً، مطبوعات ديگر نمـي . روندكنار مياز صحنه  وزافزونيطور ربه) تأثيرگذار بودند سياسي
ارتبـاطي  هـاي   فعاليـت خاطر پيچيـدگي  توليد شده، بهسياسيهاي  از پيام توانند بر تعداد كثيري

  .افكار، نظارت كنند چرخشصنعت 



 Politics ofاجتنـابي هـاي   سياسـت “اي از  مجموعـه  شـدن  عمـومي روابـط و سرانجام آنكـه  

avoidance” مداوم به هاي نظرسنجيفرايند جديد توسط  ، چرا كه(178 :1994)كند را توليد مي
اسـت  دائمـي   مبـارزة  يكاندازي راه شاملشده  سازيعمومي روابطهاي  سياست. رود پيش مي

. نيز هسـت آن  نيازمند حفظ، بلكه تنها نيازمند توليد رضايت نه ايجاد مشروعيت. (177 :1994)
 رضايت ثباتي بي باعث استممكن  كهاي از هر مسئلهدوري گزيدن براي  سعي يعنيمسئله اين 
مـي  و كنترل طور مداوم آزمايش را بهافكار عمومي  تنها تغييراتافكار نه  چرخشصنعت . شود

 ، قبـل مسائل) بودنپذيرشقابل(ش بر آزماي دهد كه تمركزشان را تشكيل ميهايي  گروهكند بلكه 
ايـن  كـه  رسند، يا مسائلي آميز مينظر مخاطره به كه از مسائلي. ها در جامعه است از اجراي آن

مي شوند، اجتنابايجاد مشكلاتي در حوزة انتخابي  باعث استدهند ممكن مي تشخيصگروه 
، مـثلاً  منجر شده اسـت  ”Bland-ization of politics ها معني شدن سياست بي“امر به  اين . شود

 كـه   شـوند در حـالي   متمايـل مـي  ) و مشاجرهبحث نه ( آرامش و همگرايي سمتها  به سياست
منجر  مسئله اين. استشده  و انحراف حواس پنهان دود و آينه نمايش در پشتواقعي مشاجرة 

شـبه  . كننـد  ه از ايجـاد تضـادهاي واقعـي اجتنـاب مـي     شود ك ـ مي سياسي هاي به ايجاد ماشين
گر بـه   نگاري هوچي مشاجرات دروغيني كه توسط روابط عمومي جو زده يا روزنامه(مشاجرات 

همچـون  كـه   است) ها مأخوذ از نظرسنجي( هايي سياستقبول، نتيجه قابل ) شود راه انداخته مي
 با استفادهساعته  24را مردم  تودة دارد و ذهنتمايل  دائميسازي  سرگرم، به دود و آينه نمايش

  .كندمي ، منحرفمختلفتلويزيوني هاي  كانالاز فضاي 
  

  عمومي شده هاي روابط نوآوران سياست. 3
اي شده در آمريكا متولد شـدند، امـا ايـن پديـده ديگـر پديـده       عمومي هاي روابط اگرچه سياست

ها به يك كالاي صادراتي جهاني تبديل  آمريكايي شدن سياست كهمختص به آمريكا نيست چرا 
هاي انگليسي و هم طيف وسـيعي از ديگـر   توان، هم در دموكراسياين مسئله را مي. شده است

براي سوانسون و مانسيني اين آمريكايي . (Swanson and Mancini, 1996)جوامع مشاهده كرد 
دهـد كـه چگونـه    ها نشان مـي  مطالعات موردي آن. دهندة مدرنيزاسيون سياسي است شدن نشان

هـاي آمريكـا تـأثير مـي     طور انتخابي و عيناً به صورتي يكسان از سياسـت  كشورهاي مختلف به
  .كنندخاص خودشان را خلق مي هاي بوميپذيرند، و چگونه برخي از كشورهاي ديگر نوآوري

  
  شده هاي تلويزيوني پيشگامان سياست. 3-1

معتقد است كه اين ظهور مبارزات انتخاباتي تلويزيوني بود كه صحنه را براي ) 1984( جاميسون
بـرداري از امكانـات   آيزنهـاور و نيكسـون پيشـگامان بهـره    . انتقال فرايندهاي سياسي آماده كـرد 

اي بـه  طور قابل ملاحظه آنان به. بودند 1956و  1952هاي  تلويزيوني در مبارزات انتخاباتي سال
اين دو، با . آمريكايي واقع در خيابان مديسون نيويورك متوسل شدند بزرگ بليغاتيهاي تآژانس



هـاي  پسند، طعمـه  هاي مردم اي از تكيه كلامهاي طولاني به مجموعهدور شدن از ايراد سخنراني
اين مسئله به اين خـاطر  . تصويري و شعارها روي آوردند و سبك سياسي جديدي توسعه دادند

بـه  (هاي پيچيده و تصاوير ثابـت  يت سخنوري تلويزيوني مستلزم پرهيز از بحثرخ داد كه ماه
، و در عوض اسـتفاده  ) هاي طولاني كه دوربين به يك نفر توجه كرده استبيان ديگر سخنراني

گـروه انتخابـاتي آيزنهـاور    . اسـت ) سينمايي(هاي شفاهي ساده همراه با هيجان تصويري  از پيام
ها اين پيام. ها استفاده كردندخانه ي تلويزيوني براي فرستادن پيام به تك تكهاخوبي از برنامه به

مـن  “اي نظيـر  شعارهاي سـاده . كردندآيزنهاور را به عنوان قهرمان جنگ جهاني دوم معرفي مي
به همـين  . گرفتند تا تأثيرات وسيعي بگذارند، مكرراً مورد استفاده قرار مي”آيك را دوست دارم

يزنهاور اين موضوع را فرا گرفت كه استفاده از تلويزيون نيازمند انطباق شخصي بـا  نحو گروه آ
هـاي   براي رساندن پيـام ”هامتن رسان“هاي اين رسانه، به عنوان مثال يادگيريِ استفاده از خواسته

همچنين گـروه آيزنهـاور خـود را بـا نيازهـاي      . كننده، است شفاهي مكتوب شده به طرزي قانع
طور مثـال پـرواز نيكسـون از     هاي تلويزيوني و كار با خبرنگاران تلويزيوني، بهبرنامهبندي  زمان

در واقع نيكسـون  . آنجلس براي حضوري ساده در يك شبكه تلويزيوني، وفق دادپرتلند به لوس
يكي از اولين  1952شدة وي در  سخنراني حساب. يكي از پيشگامان درك اهميت تلويزيون بود

اين نمايش تلويزيـوني وي را  . دود و آينه بود كارگيري تلويزيون به عنوان ابزار شاهكارها در به
چيز  كه وي واقعاً هيچ رسيد در حال خودافشايي است، درحاليداد كه به نظر ميفروتن جلوه مي
كه خود به رياست  شايد عجيب نباشد كه نيكسون تا بيست سال بعد، هنگامي. كردرا آشكار نمي
  .د، نقشي اصلي در حمايت از تكامل صنعت چرخش افكار داشتجمهوري رسي

  
  روابط عمومي كِندِي. 3-2

كه با پيروزي جان كندي همراه بود، يكي ديگر  1960جمهوري آمريكا در سال  انتخابات رياست
مشـكل  . شده بود شده و تلويزيوني  سازي عمومي هاي روابط هاي مهم در توسعه سياستاز لحظه

تلويزيون با چرخش افكار به اين سمت كـه  . عمومي كندي، كاتوليك بودن وي بود گروه روابط
پوشي كرد، اين نكته منفي را به يـك نكتـه مثبـت    توان از آن چشماي است كه ميمذهب مسئله
ايـن چـرخش افكـار از    . اين ترتيب رأي ندادن به كندي برابر بود با فقدان تساهل به. تبديل كرد

ها محقَق شد كه سؤالاتي پشت سرهم دربارة مسائل مذهبي را شـامل  از تبليغاي طريق مجموعه
اي را بـين كنـدي و روزولـت در    دقيقـه  30همچنين گروه كندي يك مباحثه تلويزيوني . شدمي

در ايـن  . مورد مذهب كاتوليك تهيه كرد كه با يك نمـايش مقتدرانـه در جاميسـون دنبـال شـد     
 جاميسـون از . ها شركت كرد و به سؤالات آنان پاسـخ داد ستاننمايش كندي در گردهمايي پروت

اين نمايش، هنـر جديـدي از چـرخش افكـار تلويزيـوني را بـه       «: كند كههالبرسام نقل ميقول 
اي را عليه شما بـه كـار   شود كه شخصي حيلهعمداً اجازه داده مي: دادبهترين شكل آن نشان مي

حضار در اين نمايش در واقع جزئي از بازي و ... . كندميبرد اما درواقع اين حيله به شما كمك 



گروه كندي جلسه هوستون را ضـبط كـرد و آن   . (130 :1984)آمدند دكور صحنه به حساب مي
اين نمايش در شـهرهاي مهـم دوبـار بـه روي آنـتن      . ايالت آمريكا به نمايش در آورد 39را در 
مومي تشكيل داد كه در مورد تجربـه حضـور وي   ع به علاوه گروه كندي يك مركز روابط. رفت

كه يك كشتيِ مهاجم سـريع و مسـتقر     109PTدر نيروي دريايي در طي جنگ جهاني دوم، در 
هـاي مسـتند،   عمـومي از طريـق فـيلم    ايـن مركـز روابـط   . كرد، تبليغات ميبوددر اقيانوس آرام 

. كـرد قهرمـان جنـگ معرفـي مـي     تلويزيون، تبليغات چاپي و بروشورها، كندي را به عنوان يك
اشاره شده بـود تجديـد چـاپ و توسـط     PT 109 كه در آن به ريدرز دايجستهزاران نسخه از 

طـور   هرچند، همـان . اي كندي عملكرد بسيار درخشاني داشتگروه رسانه. گروه وي توزيع شد
هـاي    وشپيشـتاز بسـياري از ر  كنـدي   كند، اگرچه گـروه ذكر مي (5-162 :1984)كه جاميسون 

عمومي امروزي كـه زبـان چـرب و     هاي روابط چرخش افكار تلويزيوني بود، اما با برخي ماشين
  .نرمي دارند فاصله زيادي داشت

نخسـتين مشـاجرة تلويزيـوني كنـدي و      1960هاي خاص مهـم در انتخابـات   يكي از لحظه
بـود، امـا    1950ه اگرچه نيكسون يكي از پيشـگامان اسـتفاده از تلويزيـون در ده ـ   . نيكسون بود

آميزي در اين مشاجره شكست خورد، چرا كه وي به ظاهر تلويزيوني خـود توجـه   طور كنايه به
كرد، لباس وي خيلي بـزرگ بـود، كـت و شـلوار وي رنـگ      او نبايد زياد آرايش مي. نكرده بود

نـگ  در مقابل، ظاهر كندي كاملاً با يك رئيس دولت هماه. خوبي نداشت و خيلي قوز كرده بود
ديدند تصويري عصبي، زرد، رنجور و عرق كـرده  ها نفر از نيكسون مي تصويري كه ميليون. بود

در چنين وضعيتي ديگـر آنچـه دو كانديـدا مـي    . بود و در مقابل كندي آرام، استوار و متين بود
كندي انتخابات را برد و نيكسـون از ايـن   . (Maltese, 1994: 16)گفتند اهميت چنداني نداشت 

بنـابراين نبـرد انتخابـاتي كنـدي ـ  نيكسـون بـراي ديگـر         . ت درسي براي آينـده گرفـت  شكس
سياستمداران به معياري تبديل شد كه بدانند، هنگام حضور در تلويزيون چـه بايـد كـرد و چـه     

  .نبايد كرد
  
  روابط عمومي نيكسون. 3-3

ــانه  ــروه رس ــون و گ ــارد نيكس ــة سي  ايريچ ــراد در زمين ــوآورترين اف ــايد ن ــتاش ش ــاي  اس ه
اين نيكسون بود كه پيش از همه، دفتر ارتباطات كـاخ سـفيد را   . سازي شده بودند عمومي روابط

پي بردن به هدف وي از مشاركت دادن رسمي صنعت چرخش افكار در . تأسيس كرد 1969در 
سياستمداران آمريكا در زمينـة مشـروعيت و رضـايت    . دولت اجرايي كار چندان مشكلي نيست

مـارتين   1968در . براي اعمال حكومت با يـك سـقوط هشـداردهنده مواجـه بودنـد     مورد نياز 
هاي نژادي، تظاهرات دانشجويي و مخالفتشورش. لوتركينگ و روبرت كندي ترور شده بودند

مخالفت با جنگ حتي به آمريكـاي مركـزي   . هاي شديد با جنگ ويتنام از ديگر مشكلات بودند
هـا بـراي مـديريت    عمـومي معتقد است كه در اصل روابـط ) 1996(ايون . هم سرايت كرده بود



هـاي بحرانـي بـود و     يكي ديگـر از دوران  1968: هاي آمريكا در قرن بيستم توسعه يافتندبحران
ها نيكسون با نهادينه ساختن صنعت چرخش افكار در قلب دولت آمريكا به مقابله با اين بحران

هاي موفق روابط عمـومي    يكسون يك سري از تكنيكاي ندر اين فرايند ماشين رسانه. پرداخت
  : (Maltese, 1994: 15-74)گسترش داد به شرح زير را 
  تبليغات پيچيده ؛ •
  پست مستقيم ؛ •
نويسان نويسان و سرمقاله كردن با ستون شده از رسانه، شامل لابي استفاده دقيق و سازماندهي •

) راديـو ( پراكنـي هـاي سـخن  ات و بنگاهكارگيري انتشار و توسعه بخشيدن به ارتباطات با به
 آميز به سردبيران؛هاي تحريككوچك محلي و  نوشتن نامه

هاي محلي براي برقراري ارتبـاط بـا تـوده مـردم     استفاده از شبكه تلويزيوني علاوه بر رسانه •
 شوند؛نگاران ناسازگار، فرض مي هايي كه دشمن، روزنامهآمريكا و مقابله با رسانه

يـك دفتـر   . ريزي شـده بودنـد  هاي تلويزيوني به دقت از پيش نوشته و برنامه يشتمامي نما •
كننـدة تلويزيـوني تمـام وقـت در اختيـار      تلويزيوني به وجود آمده بود و نيكسون يك تهيه

 كرد هنگام حضور در تلويزيون چگونه رفتاركند؛داشت كه به وي توصيه مي
ها نيكسون بـه   راحي شده بودند كه در آنصورت پرسش و پاسخ ط هاي تلويزيوني به نمايش •

و رسـانه  ) ناميد مي ”مرد در عرصه“آنچه نيكسون مفهوم . (دادسؤالات مردم عادي پاسخ مي
 نقشي در مطرح كردن سؤالات نداشت؛

 ؛)هاي از پيش نوشته شده تلويزيوني به نفع نمايش(هاي مطبوعاتي كنفرانسپرهيز از  •
 شد؛ها هماهنگ مي رتخانهجريان اخبار توسط ادارات و وزا •
هـا  بـا    تورهاي سخنراني مختلفي در سرتاسر كشور تدارك ديده شده بود كه سـخنرانان آن  •

هاي مـوجز   همراه متن  به هايي از قبل طراحي شدهاين تورها نمايش. شدنددقت انتخاب مي
 و پرسش و پاسخ آماده بودند؛

ها مطرح شود واردي كه بايد در سخنرانياي از ماعضاي كنگره و سناتورها با تجهيز خلاصه •
هاي تهاجمي كه براساس بررسي نقاط ضـعف رقيبـان طراحـي شـده بـود، پشـتيباني       و متن
 شدند؛ مي

 شدند؛هاي تلويزيوني هدايت مي نيكسون، كابينة وي و گروه كاخ سفيد در نمايش •
ي تلويزيوني، نظارت هاها و ايستگاهشبكه) مثبت و منفي(هاي بر اخبار تلويزيوني و واكنش •

 گرفت؛ مداومي صورت مي
هـاي هماهنـگ بـه    نامـه  از طريق ارسال) كساني كه حامي نيكسون بودند(اكثريت خاموش  •

جمهور، اعلام موجوديت مي آميز به رئيس هاي حمايتهاي تلفني و تلگراف سردبيران، پيغام
 كردند؛

 شد؛از ستارگان هاليوودي جهت تأييد نيكسون استفاده مي •



حزبي جمهـوري  اي نيكسون اين موضوع را آموخت كه حتي در انتخابات درونگروه رسانه •
خواهان نيز بايد به لحاظ تلويزيوني طوري عمل كنـد كـه بـراي رقيـب هـيچ اقبـالي بـاقي        

 . نگذارد
  

هاي ماشين پيچيدگي. گاه همچون سابق نبود هاي  كاخ سفيد، ديگر هيچ بعد از نيكسون، سياست
دفتر مطبوعاتي كه . 1: اش را به سه دسته تقسيم كرد  اي ي تا حدي بود كه گروه رسانهاي ورسانه

دفتر ارتباطات عمـومي كـه بـا    . 2كرد، ها كار ميبراي كارهاي ساده تشكيل شده بود و با رسانه
ها، كه درگير تحليل) قلب عمليات(دفتر ارتباطات . 3كرد، نفع به خصوصي كار مي هاي ذيگروه
سرانجام دوران نيكسون به شكل كنايه. اي بودهاي بلندمدت و توسعه راهبرد  رسانهريزيهبرنام

ماشين روابط عمومي وي ثابت كرد كه در حفظ مقام وي . آميزي توسط مطبوعات خاتمه يافت
به هرحال ميراث وي، براي واشنگتن انبـوهي از اسـتعدادها و الگوهـاي چـرخش     . ناتوان است

  .پرداختندگران ــ نظير ريگان، كلينتون و بوش ــ با شادماني به گسترش آن افكار بود كه دي
 
  روابط عمومي ريگان. 3-4

گـروه ريگـان   . رونالد ريگان يكي از كساني بود كه بيشترين منفعت را از انقلاب نيكسـون بـرد  
روه اگرچـه گ ـ . هاي چرخش افكار نيكسون را براي تأثيرگذاري بيشتر و بهتر تغيير دادنـد  روش

هاي چرخش افكار را تصحيح كردند آمدند، اما آنان ترفندريگان نوآوران بزرگي به حساب نمي
موفقيت آنان تاحدي بـود كـه اصـطلاح متخصـص چـرخش      . كار گرفتند و با موفقيتي بزرگ به
 1984در  نيويورك تايمزاي ريگان در سرمقالة خاطر نحوة عمل گروه رسانه افكار نخستين بار به

گروه ريگان به مانند گروه نيكسـون تلويزيـون را   . (Patterson, 1997)استفاده قرار گرفت مورد 
هـاي محلـي و   در درجة اول اهميت قـرار داد، امـا آنـان همچنـين سـعي كردنـد تـا بـا رسـانه         

همچنـين در    آنـان . اند ارتباط بيشـتري برقـرار كننـد   هايي كه از مردم عادي نشئت گرفته سازمان
اين عبـارت از آن  . ائتلاف براي آغازي نو بسيار موفق عمل  كردند“اي شركت در بسيج مردم بر

هاي اقتصادي ريگان را از طريـق پسـت مسـتقيم و     جهت مورد استفاده قرار مي گرفت تا برنامه
در قلـب  . (Maltese, 1994: 194)تورهاي سخنراني در نقاط مختلف به گوش همگان برسـانند  

براي بهتر نشـان دادن  . تصوير ريگان همواره در تلويزيون حاضر بود اي ويراهبرد گروه رسانه
اس  بـي  لزلي استال يكـي از خبرنگـاران سـي   . كنيمراهبرد ريگان به يك اتفاق معروف اشاره مي

وي گيرنـد   از كاخ سفيد با استال تمـاس مـي   هنگامي كه. كندگزارشي انتقادي از ريگان اجرا مي
در پرسش از چرايي اين تشويق، كارمند كـاخ  . رد تشويق قرار گرفتانتظار توبيخ داشت، اما مو

گوييـد   كـس آنچـه را شـما مـي     ها هنوز متوجه نيستيد كه هـيچ  شما تلويزيوني«: سفيد پاسخ داد
يـك تصـوير   . ايد كه تصوير تنها چيزي است كه اهميـت دارد  شما هنوز متوجه نشده. شنود نمي

  .(Fallows, 1997: 62)»كند قدرتمند هزاران كلام را خنثي مي



هايي را بـراي اطمينـان حاصـل كـردن از تغذيـه      بنابراين ماشين چرخش افكار ريگان روش
ها براي ترين وسيلهيكي از موفق. دادنگاران با تصاوير تأثيرگذار بر عموم گسترش شدن روزنامه

به بـاغ گـل سـرخ     بايست با هليكوپترريگان مي. رسيدن به اين منظور راهبرد باغ گل سرخ بود
بايسـت يكسـري    او مي). رسيدكه مقتدر اما مهربان به نظر مي در حالي(كرد كاخ سفيد پرواز مي

نگاراني كـه در آنجـا منتظـر    شده را با صداي بلند براي روزنامه از پيش نوشته پسند سخنان مردم
چرا كه براي انجام امور  داد،بايست به سؤالات حضار پاسخ ميكرد، اما نميايستاده بودند ادا مي

يكي از نقاط مثبت ريگان از ديـد گـروه روابـط    . كرد مهمي عجله داشت و بايد آنجا را ترك مي
دانست كه چگونـه ژسـت   عمومي وي اين موضوع بود كه ريگان به عنوان يك بازيگر سابق مي

. (Maltese, 1994: 1799)هاي از پيش نوشته شده را دنبـال كنـد    رياست جمهوري بگيرد و متن
تـلاش بسـياري   خـوب   هاي سياسي مردم پسند نوشتن تكيه كلام گروه روابط عمومي وي براي

رد بـاغ  اهب ـر. (213 :1994) شد هاي تمركز آزمايش مي ها پيشاپيش بر گروه كلام اين تكيه. كردند
رسي، كنترل دستور كار، كنترل دست: كرد گل سرخ رويكرد تيم ريگان را در اين موارد خلاصه مي

در كنار راهبرد  باغ . (214 :1994)كنترل سخنان گزينش شده و مردپسند و كنترل تصوير بصري 
  : اند از گل سرخ، گروه ريگان تغييرات ديگري در روش نيكسون دادند كه عبارت

  استفاده از اينترنت؛ •
 جمهور؛ استفاده از ماهواره براي پخش مستقيم سخنان رئيس •
اي، براي هاي رسانهريابي هدفمند براي تكثير، بسط و توسعه بخشهاي بازا استفاده از روش •

 ؛)نژادي(هاي قومي  تلويزيون كابلي و رسانه: مثال
حزبـي   كه تصاوير بـا كيفيتـي را از انتخابـات درون    خواهان ايجاد شبكة تلويزيوني جمهوري •

نـد تـا تصـاوير    ها در بهتـرين نقـاط قـرار گرفتـه بود     دوربين. كردخواهان ارائه ميجمهوري
هـا همچنـين بـه     آن. عمومي باشـد  مطلوبي را تهيه كنند، كه مكمل اهداف متخصصان روابط

خواهنـد  هاي تلويزيوني اجازه دادند تا گزارشگران خبري خود را به هرجـا كـه مـي   ايستگاه
هاي مناسب و موقعيت) شدكه بدون پرداخت پول اجاره مي( شان دوربين اعزام كنند و براي

عمومي را  هزاران ايستگاه تلويزيوني نتايج اين عمل روابط. انجام مصاحبه فراهم كردند براي
بسياري ديگر، از جمله بازيگران سياسي خارج از آمريكا، بلافاصله از اين نوع . پخش كردند

 .راهبرد براي پخش مطلوب تصاوير تلويزيوني، استفاده كردند
 
عجيـب  . نقلاب چرخش افكار نيكسون را به اوج رسـاند عموميِ عالي ريگان ا طور كلي روابط به

هـاي   عمـومي ريگـان باعـث تسـريع مباحـث مربـوط بـه سياسـت         نيست كـه موفقيـت روابـط   
هاي دولتي آمريكا، كه همچنـين در   عمومي شد و بازاريابي سياسي، نه تنها در ساير بخش روابط

 .ساير كشورها، ازجمله در انگستان و استراليا شد
    
  



  تاچرعموميوابطر. 3-5
. در بريتانيا بودسياسي و بازاريابي افكار آمريكايي چرخش  صنعتتاچر پيشرو معرفي  مارگارت

ريگان، وي را بـه سـمت   عمومي نزديكي ايدئولوژيكي تاچر به ريگان و تحسين موفقيت روابط
آغاز  1978در  ،گروه ساعتچي و ساعتچي سازي خاصي هدايت كرد كه با انتصاب عمومي روابط
روي  تـاچر در را بـه   كند، اگرچهمي يادآوري (271 :1995)اسكَمل طور كه  همانهرحال به. شد

را يكجـا نپـذيرفت و   آمريكايي  هرگز سيستم باز كرد، اما ويآمريكايي سياسي بازاريابي الگوي 
راننـدگان  و يـا بـه   تطبيـق نـداد    تانانگلس را با شرايطريگان  عموميروابطماشين  زوايايتمام 

اش  عمـومي  تأثير روابـط  گونه كه ريگان تحت نداد كه وي را، آناجازه خود عموميروابطماشين 
عمـومي، كـه بـه ماننـد ريگـان در       تـاچر يـك كارشـناس روابـط    . بود، تحت نفوذ داشته باشـند 

هـاي   كنترلـي اولويـت   سيسـتم “اش كند، در اختيار نداشـت و   ش همراهي ا هاي سياسي ملاقات
اقـدامات  بـه  افكارعمومي  رهگيري واكنشبراي كامپيوتري سيستم يك را ، كه  ”آمريكاسياسي 
... انگليسـي در احـزاب  "اً، ساس ـاScammell, 1995: 271-2). (نكـرد  بـود، كپـي   جمهـور  رئيس

 :Blumler, 1996)گيرند  قرار نمي در جايگاه فرماندهي تبليغات آسانيبه  ارتباطات متخصصين

بـه   .Scammell, 1995: 286)(اربـاب  بـود نـه   ابـزار  بازاريـابي  / عمـومي تاچر روابط براي. (65
سيسـتم  به سياسي افكار و بازاريابي  چرخش تاچر عناصر زير از صنعتدوران  در طيهرحال 

  :انگلستان وارد شد
و ديگـر   متمركز هاي از گروه استفادهخصوص ، بهبازار اتو تحقيق افكار عمومينظرسنجي  •

سياسـت را راهبـري    نداد كهاجازه بازار  تحقيقات تاچر هرگز به هرحالبه. كيفيهاي  روش
بلوملر و . (272 :1995)ها را پيشنهاد دهند  توانستند لحن و آهنگ سياست كند، بلكه تنها مي

آمريكـا از  در بريتانيـا نسـبت بـه    هاينظرسنجياند كه عقيدهن بر اي(64 :1996) همكارانش 
  برخوردارند؛كمتري  قدرت

 ؛(50 :1996) يافت افزايش شدتتاچر به در زمان  سياسيتبليغات  •
 (52 :1996)به هدف قراردادن گزينشـي مـردم متمايـل شـدند     سياسي بازاريابي هاي   روش •

 هاي اقليت و ارسال پست مستقيم؛ هكارگيري  رسان طور مثال به به
معـاون  . نگاران با هدف تحريف محتـواي رسـانه   عمومي بر روزنامه هاي روابط  اعمال روش •

 ,Ingham) كنـد را مـديريت  اي مي كرد تـا اخبـار رسـانه    او سعيكه  تاچر گفت مطبوعاتي

 ؛ (187 :1991
ند ساختن چهـرة سياسـتمداران بـه    بازارپس براي متخصصٍ تصويرسازيمشاوران استفاده از  •

 ؛(Blumler, 1996: 52)  ماندواقعيت عيني پنهان نحوي كه 
درون هـاي   و رقابـت  انتخابـات دهي تصويرسازي در سازمان متخصصِمشاوران استفاده از  •

 كار تاوانجليسگراهامِ بيلي براي در گذشته كه(  توماس راكار هاروي محافظه حزب. حزبي



هـاي   از شعارها، فـيلم  با استفادهها ها و كنفرانس در رقابتايجاد جاروجنجال  براي) كردمي
گرمتـر شـدن    باعـث  كهو اقداماتي ها، موسيقي پشت صحنه، پرچم سازيِويدئويي، پررنگ

 ؛ (Scammell, 1995: 275)كرد شوند، استخدام مي انتخابات
و آنـان را بـا    شان هـدايت  تلويزيوني در خصوص ظاهري را و وزراي تاچر وريس، گوردن •

آشـنا  رسان تلويزيوني، دستگاهي كه گروه ريس بر آن ماشين صميميت نام نهاده بودند،  متن
. شـد سـازي  بـاز هـا  نظرسـنجي  تصوير تاچر بعد از انجـام . (B. Franklin, 1994: 148)كرد 

هاي قلـدر را   زير و كلاس بالاست، ژست آدمتاچر خيلي صدايها آشكار كرد كه نظرسنجي
، استخدام ها در سخنراني بنابراين با بازنگري. هاست اي دارد و ظاهر او همچون دختر مدرسه

مـو و  كـردن ، رنـگ آرايـش  ، جواهرآلات و نحوةها، تغيير در لباسخصوصي صدامعلم يك 
داده  تغييـر شـكل   ”دارِ معمـولي خانهنِز“يك ها مارگارت تاچر به دندانگذاري براي روكش

 ؛(50-149 :1994)شد 
 :Scammell, 1995)طراحي شـد   ريس اي براي عكاسي توسط شده ريزي هاي برنامه فرصت •

 ؛ (281-2
مورد علاقة تلويزيوني هايرا در برنامهتا حدي كه سياستمدارانپوپوليستي هاي  رشد سياست •

 ؛(275 :1995)ظاهر ساخت ) گهمچون نمايش جيمي يان(مردم 
ريـزي نشـده    هـاي سـخنراني برنامـه    فرصـت  پسند و محدودكردن متون مردمبا دقت نوشتن  •

 ؛ (276 :1995)سياستمداران 
و  ، تبليغـات هاي رسـمي دولتـي   ساختن تمام بيانيه اخبار براي هماهنگ مديريتسيستم  يك •

طبق (اخبار سيستم مديريت اين . پيدا  كردگسترش نگاران و روزنامهكابينه اعضاي بين لابي 
 Bernad) برنارد اينگام تاچر،معاون مطبوعاتي توسط آنگوس ماد آغاز و توسط ) وعدة تاچر

Ingham, 1991)  شدتكميل. 
  

هاي انگلسـتان   تغيير سياست باعثطور مشخص شده، بهسازيعموميروابطهاي  سياستمعرفي 
دهد، بلكه نمي بريتانيا را نشانهاي  صرف سياستشدن آمريكايي تاچري،  قلاباگر چه ان. شد

  :بريتانيا است چرا كهدر سيستم دگرگوني بيشتر نمايانگر يك
 خـدمات  مثـال عنـوان  بـه  . ماندند باقينخورده فرايند سياسي انگلستان دست عناصر اصلي •

  باقي ماندند؛”ـ اي شده ـ رسانهغير“با سيستم آمريكا در مقايسه مدني 
كردنـد  خود را بيشتر حفظ مراتبيسلسله انگلستان شكل  سياسي آمريكا، احزابدر قياس با  •

  ؛(Blumler, 1996: 58,63)و رهبر حزب بر زير مجموعة حزبي خويش كنترل بيشتري دارد 
خبرگـان   را، كـه  وعموض ـ ايـن شـان   ييآمريكـا  همتايـان بـه   نسـبت  انگليسيسياستمداران  •

انـد  دانند، كمتر پذيرفتهمي بيش از سياستمداران دهندگانرأي احساسات دربارةافكارعمومي 
(1996: 65). 



گـر   انگلسـتان منجـر نشـد، امـا ارائـه     هاي  صرف سياستشدن آمريكايي به تاچر گرچه انقلاب 
تـاچر  فرايندها سـبك  اين  از بارزترين يكي. فرايندهاي سياسي بود اساسيسازي  عمومي روابط
شـد؛  و اسـتراليا   اروپايي ساير كشورهايبه سياسي بازاريابي  هاي روشموجب گسترش  بود كه

 1996اسـتراليا در  انتخابـاتي   بـر مبـارزات   تاچر تأثير شديديعموميروابط سبكمثال عنوان به 
  .(Williams, 1997)شد ختم ليبرال  از حزب هاواردجان پيروزيبه  كه داشت
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سـه  . كـرد را دنبـال  شده عموميروابطهاي  سياستبلر، اين توني رهبريكارگر، به متعاقباً حزب
در ايـن   اساسـي  ـــ نقشـي   و چارلي ولان افكار ــ پيترمندلسون، آليستركمبلچرخشمتخصص

كـارگر   افـراد حـزب  تأثيرگـذارترين  به ، شانهاي خاطر موفقيتسه بهاين. داشتندده بر عهفرايند 
 در حـزب  تغييراتيانجام به  شروعمندلسون  رهبريكارگر به  حزباي رسانهگروه . شدند بدل

 هـاي  هگـرو  اتفـاق  از اين قبل(كارگر نمود و تصوير حزب كارگر را از طبقه كارگر كلاه به سر 
مياني  چپبه تصوير گروه ) شدندمي محسوب خطرناك نبودند و حتي مورد توجه غيركارگري

 :B.Franklin, 1994)شد تبديل كـرد  مياز مردم بيشتري هاي طبقهشامل كه دموكرات سوسيال 

را نيز  انگليسيي ها سياست كارگر شد بلكه حزبتغيير شكلتنها باعث نه  مندلسونگروه . (132
 ماشين دو را در قلبتأثير و اين تخصصي شده  تحت و ارتباطات سياسيبازاريابي با استفاده از 

  (Bartle and Griffiths,  2001). قرار داد  حزبسياسي 
 ايـن  بـه  رسـيدن  بـراي . درآورد سرخنشان يك گلكارگر را به نماية جديد حزبمندلسون 

غلبه  بازاريابي در خصوصحزب از اعضاي  برخينگراني  ابتدا بايد بر احساسوي شكل تغيير 
آژانـس بـا نـام   اي  نهاد داوطلبانـه بود،  تلويزيوني كنندةتهية يك در گذشتهكه مندلسون . كردمي

و عمـومي  روابط ،تبنا نهاد كه در زمينه تبليغاحزب را جدا از هواداران  (SCA)سايه ارتباطات 
مـتن   كـرد و روزانـه  مـي   با توني بلر همكارياز نزديك   SCA. كرد فعاليت مي ايرسانهصنايع 
، هنگامي كه وي با بازنويسـي  مندلسوندر دوره . ساختميآماده را وي دود و آينه هاي  نمايش
سـوق   سياسيهاي طيفتر در بين روو ميانهآرام فضايي سويرا به  كارگر حزبحزبهاي  پيام

بـه  بازاريـابي نسـبت   و  نظرسـنجي توجه به . شد تبديل موضوع ترين مهمبه داد، تصوير ذهني 
هـاي   نمـايش  آميـزي طـرز موفقيـت  به SCAمندلسون  در زمان. پيدا كرد اولويتسياسي اصول 

و  هدايتمقدم، نظير بلر در صف  تصويريخوش افرادكارگر را با قراردادن حزب سياستمداران 
 وزيري توني بلر بود؛ بنابراينامر نخستنتيجة اين   (B. Franklin, 1994: 133).كرد تلويزيوني 

بدل گشته  شدهعموميو روابط تلويزيونيامري به انگلستان هاي  سياست تأييد شد كهمسئله  اين
رونـد در حـال   داري  به صورت معني و بوشبلر، كلينتون شدة نوشته از پيشهاي  نمايش. است

اقيـانوس اطلـس، همزمـان بـا      دو سمتبين دو طرفه ماجرياني صورت ها را بهنمايشرشد اين



در ش وروند با اتحاد بلر و باين. دهدمينشان هاي خلاقانه چرخش افكار،   انتقال دوسويه روش
  .داشتاي  پيشرفت عمده 2003در سالعراق جنگ نمايشنامه توجيه 

قـرار گرفـت،   زيـادي  فشـارهاي   تحـت عـراق   جنـگ خاطر بلر بهعمومي روابطاما ماشين 
. شد 2003استعفا در سال مجبور به متخصص چرخش افكار بلر، حتي  كمبل آليستركه  طوري  به

تـا   1994هاي  سالافكار شخصي بلر بين چرخش مندلسون و متخصصبخشي از انقلاب  كمبل
 اسـتعفاي . يافـت كـارگر ارتقـاء    حزبواحد ارتباطات  رئيس سمتبه  بود كه پس از آن 2001
وي در پـي   اسـتعفاي . را بيشتر آشكار سـاخت انگلستان هاي  سازي سياستعموميروابط  كمبل

بـود،  ادعا كـرده  وزارت دفاع از متخصصان كي يطي آن رخ داد كه   سي بي خبرنگار بي گزارش
 عمـومي روابـط هاي  از فعاليتبخشي عنوان به عراق  ”كشتار جمعيهاي سلاح“اطلاعاتي پروندة 
دادن رخباعـث   مسـئله  ايـن . اسـت شـده  كاري دست 2003در سال  عراق جنگ توجيه جهت
هـاي   در سياسـت مهـم   ايمسئلهعنوان  افكار را بهرخشچ صنعتشد كه از اتفاقات  ايزنجيره

منظـور  هـاتن بـه   كميسـيون  تشكيل منجر به 2004 در سالساخت و در نهايت  نمايانانگلستان 
را بـراي   شـخص ايـن دولت بلر نـام  پس از آنكه (كارشناسِ مذكور  در مورد خودكشيتحقيق 
خاطر عملكرد سي را به بي بيو  هاتن بلر را تبرئهميسيون گزارش ك. شد) ساختها فاش رسانه
بلر بـه  از دولتمجبور شد  سي بي بي، اگرچه هرحال به. اش شماتت كرد نگاري روزنامه ضعيف

كنـد   بود عذرخواهيشده  نگاران بدلروزنامه ميان بزرگ ايمشاجره به كه ايخاطر ايجاد جرقه
(British Journalism Review, 14 (3) 2003)دسـتكاري  خاطر گزارش بلر به، اما اعتبار سياسي

 مسـئله فشار را از بلر دور كند، اين اينكه  براي ،كمبل استعفاي. ديد آسيباطلاعاتيهاي پرونده
  :افكار بيشتر آشكار ساختچرخش را در مورد صنعت

فريبي و چرخش افكـار   عمل مردم. م صورت گيرداي از ابها بايد در هالهعمومي عمل روابط •
هـا كـارآيي    عمـومي  اگر اين مسئله يك بار رخ دهد، روابط. ها نبايد فاش شود عمومي روابط

  دهند؛   خود را از دست مي
ها   نيستند و بنابراين در صورتي كه عمل آننگاران روزنامه افكار محبوبچرخش متخصصان •

 رحمانه پيگيري خواهند كرد؛ ها آن را بي فاش شود رسانه
كـه   سياسـتمداراني  بـراي  مثبـت  پرونـده  يـك و حفـظ  افكار بـر سـاختن   چرخش صنعت •

آشـكار سـاخت،    كمبل عمل. اند متمركز استگرفته خدمتافكار را بهچرخش متخصصين 
د تـا از  شـو  بايـد قربـاني   كهاستعمومي روابطايندر خطر است، وقتي وجهة سياستمداران

 محافظت كند؛خود ساخته كه  ايچهره
تـا  كـه   هاتن آشكار سـاخت هاي كميسيون  و بازجويي دستكاري پرونده ها بهرسانهواكنش  •

 هـا و متخصصـين  رسـانه مـابين   همزيسـتي از پذيرش وجود رابطـه  نگاران حد روزنامهچه 
هـاي   افكـار دولـت  چـرخش  صصـان متخ عراق از جنگ قبل. زنندافكار سرباز مي چرخش

 در ايـن  مردمشـان  كـردن  قـانع  ها، بـراي از رسانه آميزيطور موفقيتو استراليا، بهانگلستان 



جهـاني  صـلح  خطـري بـراي   و  اسـت كشتار جمعـي  هاي  سلاح داراي عراق كه خصوص
از شـكلي ا كميسيون هـاتن  ، توني بلر يكمبلها بهرسانه حمله. شود، بهره بردندمي محسوب
هـا بـر متخصصـان چـرخش افكـار و       افكار را ايجاد كـرد تـا بـا تمركـز سـرزنش     چرخش

ها در ايجاد دروغ وجود سلاح هـاي كشـتار    سياستمداران حواس را از نقشي كه خود رسانه
 .جمعي در عراق داشتند منحرف سازد

 
خـود  جاي راحتي  او به. نبودانگلستان  هاي سازي سياستعموميبر روابطپاياني كمبل  استعفاي

 بازسـازي بـراي  بايسـت  مـي  كارگر سپرد كه افكار حزبچرخش ديگر از متخصصانيكي را به 
. كـرد مـي  تلاش بعدي انتخابات كارگر براياعتبار حزب حفظبلر يا حداقلشده  چهره مخدوش

حـزب  تضـعيف  بـراي  كـار انگلسـتان،   محافظه حزبهاي عموميروابط طبيعتاً فعاليت در مقابل
  .الصاق بر چسب فريبكاري به بلر و تيم وي همراه شدكارگر با 
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از كساني  يكي كلينتون. بود نيكسون عموميروابط دار انقلابميراث مانند ريگان بهكلينتون  بيل
بـه  ويشخصـيت   و، زيـرا روش  اسـت ها بـرده   سياستاز تغيير شكل سود رابيشترين  كه بوده

خـوش سياستمدار معروف  يككلينتون . بود هماهنگ افكار تلويزيونيچرخش با انقلاب خوبي
تعقيـب  و توانـايي  تلويزيوني هاي  به هنگام حضور در نمايش خاطر استعدادشتصوير بود و به

 را به تلويزيوني برنامةتوانست اساساً او مي. بود معروف حساس ر شرايطدفريبكارانه  هاي متن
 را برقـرار كنـد، چـرا كـه     خـوب شخصي ارتباط يك برنامه با اكثر بينندگاناجرا كند كه نحوي 

 دهدهنفرد رأيبودند و بر  انساني طبيعتآموختة دانش را كه قديمي سياستمداران روشكلينتون 
 اما  برخلاف. بود شخصيامكان يك مواجهة  روشاين امتياز . بودگرفته تمركز داشتند در پيش 

 ,Maltese)اجـرا در آورد  ها بهدوربينرا در مقابل  اين مهارتتوانست ميكلينتون قديمي، روش

 يـك تصوير بود و هـم   همخوشوي بود كه حقيقت از اينناشي كلينتون  موفقيت. (225 :1994
مؤثري كـه   عموميروابطماشين از اهميت  نبايد چيزي موضوع ايناگرچه . جادوگر تلويزيوني

از بسـياري   عموميروابطماشين  اين. بود كم كند ساخته از كلينتون براي حمايت جيمز كارويل
رد تصـويري ارائـه دهـد تـا     ك ـ تـلاش مـي  كـه ، را ريگـان عمـومي  روابـط ماشـين  هاي خصيصه
  ؛(Ibid, 1994: 225-7)طرف نشان دهد، كپي كرد  ها را در فرايند سياسي آمريكا بي عمومي روابط

مـي  ها نشان شد، نظرسنجي جمهوري  رياستبار كانديداي نخستينبراي كلينتون كه هنگامي  •
ز سـازي تصـوير وي   اي كلينتـون بـه بـا    تصوير خوبي نـدارد و گـروه رسـانه    دادند كه وي

دهندگان مخـالف بـا شـنيدن مطـالبي       كه حتي رأيهاي  تمركز كشف كردند  گروه.پرداختند
اش بـراي ورود بـه دانشـگاه و     اش، تـلاش  درباره ناپدري الكلي كلينتون، فقر دوران كودكي

 نتيجه، اينكه. توانند تغيير عقيده دهند همچنين مسائلي دربارة همسر و دخترش هستند و مي



 ,Bennett) ناميـده  شـد   منهـتن كارزار انتخاباتي براي ترويج تصوير جديد بود كـه پـروژة   

1995: 108).  
 بـه  جلسـات اين. كردجنگ را برگزار مياتاق جلساتدوبار در هفتة كلنيتون اي رسانهگروه  •

مـي  بحـث ن كلينتو هاي پاسخطراحي  چگونگي، دربارة پرداختمياي رسانهپوشش تحليل 
 بود؛هاي راهبردي مشغول  طراحيكرد و به 

رياست انتخاباتو هم  حزبيدرون انتخاباتدر  هم( كلينتوناي رسانه ويژگي اساسيِ ماشين •
و بخش  شامل بخش بررسي گروه رقيب استراتژياين . بود واكنش سريع راهبرد) جمهوري

را  رقيـب  سياستمدارانطور مداوم بهي گروه رقيب بخش بررس .بود كثيف هاي طراحي حقه
شـد   هايي مـي  برنامهكنترل  علاوهها، به آن ةپيشيندر مورد  تحقيق شاملكه ( نظر داشتتحت

را قـادر   كلينتـون گروه  تحقيقاتاين ). در حال تهيه و يا درحال پخش بود ماهوارهكه براي 
 پـيش از وقـوع وقـايع، اسـتراتژي     كنـد و بنـابراين  بينـي رقبـا را پـيش  تـا حركـات   ساخت 
 بيني خبرهاي كرد تا با پيشمي تلاش كلينتونگروه . باشد را در اختيار داشته مربوطه ارتباطي

هنگام مواجهه با مشكلات و اخبار دردسرساز، توان  واكـنش سـريع و چـرخش مثبـت     بد، 
 . افكار را داشته باشد

دو جلسـه   كـم   دسـت هاي اجرايـي دولـت، در هفتـه     در كلية شاخه لينتونكمدير ارتباطات  •
 .كرد هماهنگي با كارشناسان اطلاعات مردمي برگزار مي

 كننـدگان با تهيـه  وي گروه كه مگر زماني كرد، كلينتون در هيچ برنامه تلويزيوني شركت نمي •
 .باشندتوافق رسيده در مورد موضوعات قابل طرح و غيرقابل طرح به

ها و مـديريت محتـوا، در خصـوص     كلينتون براي استراتژي مشخص ساختن اولويتگروه  •
 . ها به تحقيق پرداخت پيشينة رسانه

بـراي ارسـال    اي و پخـش محـدود رسـانه    محلـي هـاي رسانهبر تأكيد زيادي گروه كلينتون  •
اي هدفمند  هاي رسانه هبراي پخش بيانيعلاوه به. به مخاطبان خاص داشت هاي هدفمند پيام

 جوامعبه  طور مستقيمرا بهكرد تا پيام وي دهي را سازمان نمايندگانيكلينتون  محلي، گروه
اينجا نيز مورد  نيويورك و واشنگتننشريات  براي عبور از نيكسونراهبردي . برسانند محلي

 عمـومي روابـط  گـروه  هم ونيكسون  عموميروابطگروه  ، همسرانجام. قرار گرفتاستفاده 
 .گرفتند كمرا دستگروهي   هاي رسانهنگاران كار با روزنامهاهميت  كلينتون

ها منتشـر  ماهواره و توسط سفيد تهيهكاختلويزيوني  در استوديوي هاي خبري ويدئويي بيانيه •
 .شدندمي

 ارتبـاط  ايميـل  سفيد از طريقبا  كاخستقيم طورمبه را قادر ساخت ، مردمكارگيري اينترنت به •
 .برقرار كنند

گروه كلينتون . هاي ابتكاري رؤساي جمهور مستلزم يك  كارزار ارتباطي بود تمامي سياست •
 .اين كارزار را به موقعيتي دائمي و هميشگي بدل ساخت



هـم  طـور يكسـان   بـه  رسيد كهجايي به شده سازي عموميروابطهاي  سياستكلينتون در زمان 
  .گرفتندقرار مي مورد استفادهخواهان جمهوري ها و هم دموكرات توسط

  .دهندنشان را منفي رقيب هاي  و فعاليتخود را مثبت هاي  فعاليتاينكه براي تلاش  •
 .”كثيفهايحقه“كارگيري  با  به رقيب تضعيف براي تلاش  •
ها به آنعليه كثيفي كه هاي حقهمعكوس ساختن  افكار برايچرخشهاي كار گرفتن روشبه •

 .رودكار مي
كلينتـون،  سفيد در زمان كاخارتباطاتي  واحد عملياترياست  بهگيران ماركبعدها، انتصاب  •

آمريكـا تخصصـي   عمومي سياسي روابطكه تا چه حد  را بيشتر آشكار ساخت موضوعاين 
، فـورد و ريگـان   در كنار نيكسونخواه جمهوريتر در حزب پيشگيران كه  است، چراشده 

ميـزان   تا چـه داد كه نشان دموكرات  از حزبعضوي عنوان به ويانتصاب . داشتفعاليت 
. اسـت شـده   هسـتند خـارج  حزب اصول حفظ در پيكه سياستمداراني  ها از كنترل سياست

طرفـدار   يـك نه  باشي ايگرحرفه ارتباط يك كهبود  اينجديد  يند سياسيمسئله مهم در فرا
  .حزب سرسخت

هـا نشـان    آنهرچنـد  . نبودندعمومي روابطدر زمينة  بزرگي نوآورانكلينتون  ، گروهطور كليبه
توانـد بـا   ، مـي ريگـان و نيكسـون  توسط يافته  ، توسعهعموميروابطهاي   روش چگونهدادند كه 

عمومي كلينتون روابطگروه . كار رود سياستمدار بهطراحي مشهور ساختن يك  فريبي براي مردم
وي جنسي كلينتون، هاي مبالاتيبي و حتيجواني كارگيري ساكسيفون زدن، عصيان آموخت با به
 هاي اي روش استادانهطرز ها به آن. دهدداشتني جلوه دوست و هم شخصي عادي را هم شخصي

  .به كار گرفتندافكارعمومي  مديريترا براي فريبي  و مردمعمومي روابط
  
  عمومي سياسي چيست روابط. 4

اسـت   تـلاش شـود كـه در   ميهايي و تاكتيكاز راهبردها سري شامل چندسياسي عمومي روابط
 ، بـراي منفـي چـرخش  كنـد و يـك  ر مـي كـا آن براي كه سياستمداري ، براي مثبتچرخش يك

باعـث  در بين نخبگان سياسي درگيـر رقابـت،   مختلف  هاينزاع. ايجاد نمايد رقيب مدارسياست
 طـور كـه   همـان . كار كننـد  سياسيهاي  همة افراد و نزاعافكار براي  چرخش تا متخصصانشده 
هـاي    طور روزافزونـي گـروه  افكار بهشچرخشود، متخصصان مياي حرفه سياسيعمومي روابط

ديگـر  . كننـد را بپردازد كـار مـي  پول  بيشترين كه هركس برايدهند، به عبارتي خود را تغيير مي
بـه  وفـاداري  كنند، زيرا براساس ميزان كار مي سياسي طرفكدام  ها  براي ندارد آنهيچ تفاوتي 

  .اندشدهاستخدام شان  ايحرفهارتباطي هاي  مهارت سبراسااند بلكه نشدهاستخدام حزب 
چـرخش  براي توانايي . قرار دارد شدهسازي عمومي روابطهاي  سياستدر قلب  چرخش افكار

  :يعنيخبر  يك



   همچنـين كننـد بلكـه   مـي بيـان  مقامـات رسـمي   تنهـا آنچـه   نه براي دست كاري  )توانايي(
مصـادرة مطلـوب ايـن     شامليك خبر  چرخش. پردازندآن ميها به رسانهكاري آنچه  دست 

 راديـويي  هاي هاي مطبوعاتي، فعاليت ، بيانيهكارگيري وكلا با بهفرد خاص  يكنفع جريانات به
موفق چرخش . دهي كنند دوستانه است تا به بهترين شكل ممكن اخبار را جهتو ديگر منابع 
اطلاعـات مختصـر،    ها از طريق آنساختن  ها با مجابرسانه دادنظاهر بازي به معمولاً شامل
 ها گمان كنند روايترسانهنحوي كه ه بسازي اقناعهاي  ، يا ديگر روشاي زمينه اطلاعات پس

برخي اوقـات متخصصـان چـرخش    . است آنروايت صحيح  مشخص،خبر يك يافتة  چرخش
فاده از  متقاعدكردن خبرنگـاران بلكـه بـا تسـهيل شـرايط زنـدگي بـراي        افكار نه تنها با است

به عبارت ديگر خبر نگاران را مجاب كننـد تـا   : توانند به نتيجه مشابهي برسند خبرنگاران مي
اي، گـزارش   هاي راديويي، تغذيـه مـاهواره   هاي مطبوعاتي، فعاليت بيانيه. ها كار كنند براي آن

هـا جهـت انتشـار فـراهم      دست، سـيلي از اخبـار را بـراي رسـانه     رويدادها، و مواردي از اين
هـاي مطبوعـاتي و    وجوي خبر هسـتند كنفـرانس   براي روزنامه نگاراني كه در جست. سازد مي

هـاي طراحـي شـده بـراي عكاسـي،        فرصت. هاي بسيار مناسبي هستند جلسات توجيهي مكان
ا كه مقامات رسمي كاخ سفيد مايل بـه  هايي ر سازد تا پيام تصاوير بصري مناسبي را فراهم مي

كننـدگان اخبـار تلويزيـوني ايـن فرصـت را       همچنين به تهيـه . انتشار آن هستند تقويت كنند
-Maltese, 1994: 215)  تصـاوير خـوب  : دهد كه دقيقاً آنچه را نياز دارند به دست آورنـد  مي

16).  
  
اي امـروزي جهـت    هـاي رسـانه   نعمومي نه تنها به سياستمداران بلكه همچنين به سـازما  روابط

هاي امروزي باعث شـده كـه    اقتصاد رسانه. رساند مواجهه با فشارهاي مداوم اقتصادي ياري مي
تـوان بـه فشـار بـراي      طـور مثـال مـي    به. هاي خبر به سمت كوچك شدن گرايش پيدا كنند اتاق

كننـدگان مجبورنـد    تهيه در نتيجه سردبيران و. تر اشاره كرد ن استخدام نيروي انساني كمتر و ارزا
. اي ندارنـد  اخبار را با استفاده از افرادي توليد كنند كه در توليد اخبار و تصاوير با كيفيت تجربه

اي، كه به شيوة ارزاني براي تهيه خبر تبـديل   هاي رسانه تجربه قادرند از بيانيه اما اين كاركنان بي
هـا، شـكل    عمومي استفاده از مطالب روابط تا حدي، افزايش فشارها جهت. اند، بهره جويند شده
اي توجيه اقتصـادي   هاي رسانه سپاري شده است كه براي شركت نگاري برون اي از روزنامه ساده

برنـد؛ بـه عبـارتي هرچـه      متخصصين چـرخش افكـار از ايـن وضـعيت سـود مـي      . خوبي دارد
افكار بيشـتر   اي بيشتر شود متخصصين چرخش هاي رسانه سازي و برون سپاري شركت كوچك

سـپاري منجـر بـه كـاهش      عجيب نيست كه پديده بـرون . قادر به انتشار اخبار خود خواهند بود
براي . ها شده است نگاران در مقايسه با متخصصان چرخش افكار و روابط عمومي تعداد روزنامه

متخصــص  000,150نگــار و  روزنامــه000,130مثــال تخمــين زده شــده اســت كــه در آمريكــا 
       (Bennett and Mnheim,  2001: 284). مومي وجود دارد ع روابط

هـا   بردن به اين نكته است كه چگونه رسانه بنابراين يك مشخصة اصلي از چرخش افكار پي
هـاي   سازي آنچه اتاق نگاري افراد و بحث در خصوص فراهم كنند، كشف دانش روزنامه كار مي



ها را تنظـيم   داند كه چگونه اخبار و گزارش ميعمومي خوب  يك روابط. خبري به آن نيازمندند
  :    طور مثال راحتي انجام دهند، به نگاران كارشان را به الامكان روزنامه كند تا حتي

نگاران براي خشـنود سـاختن رؤسايشـان نيـاز      ها و تصاويري را كه روزنامه آن نوع گزارش •
  .دارند در اختيارشان بگذارند

نگـاران قـادر باشـند اطلاعـاتي را كـه بـراي نوشـتن         تا روزنامه ايزمينه انجام تحقيقات پس •
دهد باور كنند كه بر  نگاران اجازه مي اين به روزنامه. هايشان نياز دارند، فراهم سازند گزارش
  .هاي خود مالكيت و كنترل دارند گزارش

بـه   نگاراني كه براي درك مـورد سوءاسـتفاده قرارگـرفتن،    فاش ساختن اخبار براي روزنامه •
  .ميزان كافي باتجربه نيستند

اي كه نياز است تا يك رابطة همزيستي را با  نگاران با تجربه فاش ساختن اخبار براي روزنامه •
ايـن  . هـا  طور مثال فراهم كردن يك خبر اختصاصي براي آن به. ها حفظ كرد و توسعه داد آن
مي در مـذاكرات و  عمـو  هـا ايجـاد كنـد تـا متخصصـان روابـط       توانـد دينـي را بـراي آن    مي

و اعتمـاد  (گونـه روابـط توجـه و تـدبير      توسعة ايـن . هاي آتي از آن بهره جويند درخواست
اسـتفاده   نگاران اين احساس دست ندهد كه مورد سـوء  طلبد تا به روزنامه زيادي مي) متقابل

هـا اجـازه    نگاران به طريقي ارتباط داشت كه به آن طور مثال بايد با روزنامه به(اند  قرار گرفته
  ).اي خود را حفظ كنند داده شود ايدئولوژي حرفه

پسـند و ليـد اخبـار، تـا      هـا بـراي آمـاده سـاختن جمـلات مختصـرِ مـردم        نوشتن سخنراني •
  .نگاران وظايف خود آسان تر انجام دهند روزنامه

هايي براي عكاسي، به نحـوي كـه تهيـة تصـاوير خـوب و ثمـربخش را        دادن فرصت ترتيب •
هاي خبـري   دادن شبه رويدادهايي جهت تأمين نياز اتاق اين اغلب شامل ترتيب .تضمين كند

نگـاران طراحـي    اي براي به دام انـداختن روزنامـه   رويدادها اغلب به عنوان طعمه شبه. است
در صـورتي  . شوند كه توجه رسانه را جلب كنند اي طراحي مي طور مثال به گونه شود؛ به مي

  .ها عرضه شود تواند به رسانه د ساير اطلاعات ميكه اين جلب نظر اتفاق افت
هاي خبـري   كنفرانس. ها قول اي از نقل هاي خبري براي توليد آسانِ مجموعه ترتيب كنفرانس •

پسند خوب، تصـاويرِ خـوب و يـك بسـته      اند گزيدة بيانات مردم كه خوب ترتيب داده شده
دهد و  نگاران قرار مي ترس روزنامهدر دس) زمينه طور مثال تحقيقات پس به(اطلاعاتيِ خوب 

در مواردي . سازد تا اخبار را با آنچه در اختيارشان قرار داده شده تنظيم كنند ها را قادر مي آن
هـاي خبـري همچنـين     كنفـرانس . شـوند  رويداد مـي  هاي خبري خود تبديل به شبه كنفرانس

 . اران را مشكل كندنگ توانند به نحوي سازماندهي شوند كه سؤال پرسيدن روزنامه مي
  

سـازي و   روابـط عمـومي هميشـه در سـاختن اخبـار، برجسـته      / البته متخصصان چرخش افكار
نگاران تحقيقـي   هاي خبري، از روزنامه اما هرچه سازمان. نگاران موفق نيستند دهي روزنامه جهت



سـتفاده نماينـد،   تجربـه ا  نگـاران بـي   هاي خبري از روزنامه با تجربة كمتر استفاده كنند يا در اتاق
  .شود سازي بيشتر مي سازي اخبار و برجسته عمومي فرصت براي روابط

نگاران مايل نيستند باور كنند كه ممكـن اسـت مـورد سوءاسـتفاده قـرار       از آنجا كه روزنامه
اين مسئله به انـدازة غـافلگير   . بگيرند، يك عنصر حياتي چرخش افكار پنهان كردن فريب است

ايـن آمـادگي مسـتلزم آن اسـت كـه پيشـاپيش       . دادهاي مختلف اهميت داردنشدن در برابر روي
يـك بـار شناسـايي مشـكلات بـالقوه آتـي،       . مشكلات بالقوه ارتباطي شناسايي و تحليـل شـود  

را ) هـا  هـا و تاكتيـك   راهبرد(هاي احتياطي لازم  سازد طرح متخصصان چرخش افكار را قادر مي
اغلب به اين خاطر كه گروه رقيـب  (اران از آن مطلع شدند نگ تدارك بينند تا هنگامي كه روزنامه

هـا   اين آمادگي بـه آن . قادر به مقابله باشند) سازد ها فاش مي هاي كثيف آن را براي رسانه با حقه
نگـاران را بـه نحـوي     طـور مثـال روزنامـه    بـه . دهد كه به بحران پاسخي سريع بدهنـد  اجازه مي

ايجاد كننـد   ”باوري انكارهاي قابل“ده را به حداقل رسانند، فريبند تا جنبة منفي خبر فاش ش مي
هنگامي كـه آغـاز جنـگ عـراق     . و يا در صورت امكان توجه را به جاي ديگري منحرف سازند

طبق انتظارِ ائتلاف غرب پيش نرفت، متخصصان چـرخش افكـارِ آمريكـا، انگلسـتان و اسـتراليا      
  .ابل باوري جعل كنندتلاش كردند توجهات را منحرف سازند و انكار ق
دار فرض  نگاران مسئله نگاراني است كه روزنامه گاهي اوقات بهترين راهبرد، عبور از روزنامه

هم گروه نيكسون و هم گروه كلينتون اين رويكرد بـه ارتبـاط بـا عمـوم را از طريـق      . شوند مي
بـه عنـوان   هاي محلي و خاص، تلويزيون كـابلي، ارسـال پسـت مسـتقيم و تبليغـات ـــ        رسانه

متخصصـان  . كـار گرفتنـد   اي  عليـه كـاخ سـفيد  بـه     جايگزيني براي مقابله با اخبار منفي رسانه
 :Maltese, 1994)نامنـد   مـي  ”عدم مداخلـه “يا  ”مراجعه به مردم“عمومي اين رويكرد را  روابط

حـد  “اين تاكتيك بايد با توجه زيادي در خصوص پرهيـز از منحـرف سـاختن بـيش از     . (216
كارگيري بيش از حـد مراجعـه بـه مـردم را      سقوط نيكسون خطر به. كار رود به ”هاي نخبه هرسان

  . نشان داد
گيرند  ها به كار مي هايي كه متخصصان چرخش افكار براي استفاده از رسانه اما ساير روش

  : اند از عبارت
  

نتشر نشود تأثير  ها م حتي اگر اين نامه. هايي براي نامه نوشتن به مطبوعات سازماندهي گروه •
آنچه نيكسون (هاي خبري به عنوان موج افكار عمومي تأثيرگذار باشد  آن مي تواند در اتاق

  ).ناميد ”اكثريت خاموش“
  .هاي راديو هايي براي نظارت و تماس تلفني با برنامه سازماندهي گروه •
  .نويسان مطبوعات نويسان و سرمقاله لابي با افراد اصلي همچون ستون •



توانـد شـامل آن    اين امـر مـي  . نگاران هاي محرمانه براي روزنامه آوري سوابق و پيشينه فراهم •
نگـاران بـراي جـذب نمـودن و در      با روزنامه) شان ترجيحاً كارمندانِ(باشد كه سياستمداران 

  .هاي شخصي داشته باشند اختيار گذاشتن اطلاعات محرمانه ملاقات
بنــابراين متخصصــان . نگــاران اســت هكســب خبــر عامــل مهمــي در رونــد شــغلي روزنامــ •

نگـارانِ دوسـت بگذارنـد، امـا در اختيـار       توانند اخبار را در اختيار روزنامه عمومي مي روابط
نگاران مجبورند  اين مسئله هنگامي مؤثر است كه روزنامه. نگارانِ مخالف قرار ندهند روزنامه

وانند از مسائل مربـوط بـه   ت ها نمي طور مثال رسانه به(موضوعات مشخصي را پوشش دهند 
نگـاران بـراي    در اين موارد اگـر روزنامـه  ). نظر كنند وزيران و رؤساي جمهور صرف نخست

پوشش اخبار نادرست يا اخبار ِسوخته مجبور شده باشند، ممكن است با مشـكلات شـغلي   
  .رو شوند روبه

تحقيـق مـؤثر بـراي     اين مسئله شامل انجام يك. اندازي كارزارهاي تخريبي عليه مخالفان راه •
اين اطلاعات جهت تخريـب مخالفـان در   . آوري اطلاعات دربارة نيروهاي رقيب است جمع

هاي كلينتون را بـا   مبالاتي خواهان، اطلاعات بي جمهوري. گيرد نگاران قرار مي اختيار روزنامه
كـار   بـه  هاي  رقيـب  اگرچه مبارزات تخريبي عموماً در برابرگروه. كار گرفتند چنين هدفي به

طور مثال در طول كشمكش انتخابات  به(رود اما در داخل احزاب سياسي نيز كاربرد دارد  مي
  ).حزبي درون

هنگامي كه سياستمداران مردم را در مراكـز خريـد يـا در    . ريزي شده طراحي سؤالات برنامه •
 .كنند طول جلسات پارلماني تلويزيوني ملاقات مي

  
ها  بـه   آن. دهند نگاران انجام مي ي بيش از سروكله زدن با روزنامهكار ها سياسي عمومي اما روابط

سـازد تـا قـادر بـه شناسـايي و       ها  را ملزم مي اين امر آن. پردازند هاي مشهور نيز مي خلقِ چهره
طـور مثـال افـرادي كـه چهـرة تلويزيـوني خـوبي دارنـد،          به. استخدام استعدادهاي پنهان باشند

. رسند و تواناييِ نمايشي خوانـدن مـتن را دارنـد    اصيل به نظر مي توانند خوب صحبت كنند، مي
رساني به آنان و  هاي تلويزيوني، متن اين مسئله همچنين شامل آموزش سياستمداران براي برنامه

ها را  عمومي همچنين آن متخصصان روابط. شود نگاران مي گويي مناسب به پرسش روزنامه پاسخ
اسبي لباس بپوشـند و احتمـالاً ظـاهر خـود را از طريـق مراجعـه بـه        طرز من دهند تا به تعليم مي

. دندانپزشكي، استفاده از لنز چشم، كاشتن مـو، تغييـر رژيـم غـذايي و نظـاير آن اصـلاح كننـد       
بنابراين برخي سياستمداران به مربيان و مشاوراني نياز دارند كه آنان را در مديريت روابطشان با 

  .ها ياري دهند رسانه
عمومي سياسي معاصر همچنين درگير بازاريابي و تبليغات نيز هستند، چرا  ان روابطمتخصص

 ,Newman) اند كه بايـد بـه مخاطبـان فروختـه شـوند      كه سياستمداران تبديل به كالاهايي شده

اي نوشته شـود كـه جايگـاه     شود كه سخنراني افراد مشهور به گونه اين مسئله باعث مي. (1994



. گـان هماهنـگ باشـد    دهنـده   هـاي دلخـواه رأي   وان يـك بِرَنـد بـا ويژگـي    سياستمداران به عن ـ
كارگيري اشكال و نمادهاي فرهنگ مردمي و مرتبط ساختن  اغلب شامل به ”يابيِ كانديدا جايگاه“

بـديهي اسـت   . ها است، به نحوي كـه هرچـه بيشـتر آنـان را جـذاب سـازد       سياستمداران به آن
اي،  هاي رسانه نگاران به استفاده از بيانيه وادار ساختن روزنامه دهند با ها ترجيح مي عمومي روابط

ها دسترسي مطلوبي بـه   عمومي پسند روابط پوشش شبه رويدادها و استفاده از گزيده بيانات مردم
توانند اختصاصاً به پوشش رايگان  ها نمي اما روابط عمومي. داشته باشند) خاص و عام(مخاطبان 

شـان بـه مخاطبـان     گاهي اوقات آنان بايد براي اطمينان از رسيدن مطالب. اي متكي باشند رسانه
هاي سياسي همچنين درگيـر كسـب و كـار     عمومي رو روابط از اين. موردنظر پول پرداخت كنند

سازد تا درخصوص مخاطبـان و افكـار    بازاريابي و تبليغات هستند و اين مطلب آنان را ملزم مي
عمومي سياسـي شـاهد    در صنعت روابط ”فروش سياستمداران“از  اين بعد. عمومي تحقيق كنند

  .اي گران شده است طور فزاينده رشد بوده و اجراي آن به
سـازماني هسـتند،    عمومي سياسي همچنين درگير ارتباطات درون سرانجام متخصصان روابط

توانـد اشـكال    سازماني مي گونه ارتباطات درون اين. طور مثال ارتباطات دروني احزاب سياسي به
هاي داخلي، شايعات، ارسال پست مستقيم يا نوشتن متون  لابي: مختلفي به خود بگيرد، از جمله

طـور مثـال    به(شود  ها پخش مي علاوه اخباري كه در رسانه به. سخنراني اعضاي كنگره آن حزب
احـي  اغلب براي متـأثر سـاختن افـراد درون حـزب طر    ) اند ها فاش شده اخباري كه براي رسانه

  .طور مثال فريب اعضاي يك حزب وقتي كه آن حزب در حال انتخاب كانديدا است به. اند شده
خويش را براي كسـب   ”خُبرگي ارتباطي“عمومي سياسي،  رفته متخصصان روابط در مجموع هم

  :گيرند تأثيرات زير به كار مي
ع مـورد نظـر، بـراي    دربـارة موضـو  ) نگاران و يا عموم مردم روزنامه(تغيير ديدگاه مخاطبان  •

ايـن اغلـب شـامل بـازپخش     . هاي آنان به ديدگاه حـزب  ساختن هرچه بيشتر ديدگاه نزديك
متخصصان چرخش . شود دار دربارة آن موضوع مي ها با اعمال نظرات جهت اخبار و گزارش

ته ياف هاي پايان نگاران را وادار سازند به اخبار و گزارش كنند تا روزنامه افكار اغلب تلاش مي
  .از زاويه متفاوتي بنگرند

هـا بـراي مشـاركت واقعـي در فراينـد       ساختن تودة مردم به نحوي كـه تقاضـاي آن   منحرف •
سـازي   منحـرف . سياسي تا حد امكان مشكلات كمتري را بـراي سياسـتگذاران ايجـاد كنـد    

دهندگان از مسايلي كه سياستمداران مايل نيستند مـردم   همچنين جهت دور نگاه داشتن رأي
هاي  سازي، بخشي اساسي از فعاليت اين نقش برجسته. شود ه آن فكر كنند، به كار گرفته ميب

به عبارت ديگر هدف آن نيست كه به مردم گفته شود چگونه فكر كنند . عمومي است روابط
  .(Cohen, 1996: 13)شود تا به مردم گفته شود به چه فكر كنند  اما تلاش مي

تحقق . عمومي سياسي براي رأي دلخواه متخصص روابط دهندگان تلاش جهت هدايت رأي •
شـود، امـا همچنـين     اين امر اغلب با مشهور ساختن و قهرمان ساختن يـك فـرد ميسـر مـي    



طور مثال بـا راه انـدازي    به(تواند با تضعيف و تخريب كانديداي گروه رقيب تحقق يابد  مي
  ). كارزار تخريبي

طـور مثـال    بـه . فشار گذاشتن سياست مخالفـان  حتهايي براي ت كارگيري اخبار و گزارش به •
كنند دربارة مسائلي كه در صورت انتشار جايگـاه گـروه    عمومي تلاش مي متخصصان روابط

نگـاران   در اين موارد روزنامـه . نگاران همكاري كنند رقيب را تضعيف خواهد كرد با روزنامه
گرچه ايـن قسـمتي از فراينـد    . شوند كار گرفته مي به نحو مؤثري براي بسيج افكارعمومي به

ها به نحوي استفاده  توان از توده سازي نيست، اما در صورت جاروجنجال مي دروني سياست
طور مثال متخصصان چـرخش افكـار    به. گذاري تأثير بگذارند كرد كه غيرمستقيم بر سياست

، تبَـت،  نگاران غربي را براي بسيج حمايت عمـومي در مـورد فلسـطين    ها روزنامه براي سال
نژادي، مخالفت بـا شـكار نهنـگ، منـع فـروش عـاج فيـل، مخالفـت بـا           مخالفت با تبعيض

  .اند آميزي برانگيخته هاي ورزشي نايك و نظاير آن به نحو موفقيت فروشگاه
كـم   يـا دسـت  (هاي دولت  دهندگان براي حمايت از سياست تلاش براي جلب حمايت رأي •

  ).مخالفت نكردن با آن
هـاي    ها از گـروه  نفع و يا كاهش حمايت اين گروه هاي ذي حمايت گروه تلاش براي كسب •

  .رقيب
و يـا تضـعيف   (به حداكثر رساندن حمايت اعضا و كارمندان يك حزب از حـزب خـويش    •

عمومي سياسي به يـك انـدازه درگيـر     به عبارتي روابط). جايگاه افراد بدگو در داخل حزب
 .ارتباطات دروني و ايجاد روابط است

  
هاي سياسي ممكن است هميشه صددرصد موفـق نباشـند، امـا     عمومي رچه متخصصان روابطاگ
اند كه رشد عظيمـي را در صـنعت چـرخش     طور آشكاري به آن ميزان از موفقيت دست يافته به

براي مثال سياستمداران جدي معاصر مبالغ عظيمي صرف استخدام متخصصـان  . افكار رقم بزنند
ها  باور دارند كه متخصصان چرخش افكار ارزش چنين پولي  تمالاً آناح. كنند  چرخش افكار مي

  .را دارند
  
  سياسيعموميابزار روابط. 5
نگاري است، چرا روزنامهاعمالبه  نسبتآگاهي داشتن  در وهلة اول عمومي  ِ روابطابزار  اصلي 

نگـاران   وادار ساختن روزنامه .استاي ارتباطات  جريان دو مرحله دربارةعمومي روابط كه اغلب
هنگامي كه متخصصان روابط). تغييرات ممكنبا اعمال حداقل (ها  عمومي به انتشار اخبار روابط

. سـازند  گوي مردم را مشخص مـي  و موفق به چنين كاري شوند، موضوعات مورد گفت عمومي
و خبـري  نظير ارزشنگاري امهامور روزنبه داشتن  آگاهيمستلزم  رسانهسازي از طريق  برجسته



افكار بايد بهچرخش متخصص. نگاران است ازمانيِ پيش رويِ روزنامهي وستنگناهاي زماندرك 
  :طور مؤثري قادر باشد به

. گـو باشـد   هاي متفاوت خبري را پاسخ هاي مطبوعاتي به نحوي كه نياز سازمان نوشتن بيانيه •
  .شناسند متفاوت را ميخبري هاي اتاق هاي سبك خوبهاي عموميروابط

گوي نيازهـاي تصـويري    هاي ويدئويي به نحوي كه پاسخ توليد تصاوير كيفي خوب يا بيانيه •
 .رسانه باشد

 .عكاسيخوب براي فراهم ساختن فرصت هاي  •
 .رويدادها جهت جذب رسانه يا شبه (Scalmer, 2002) پركندهن طراحي شعارهاي •
) حـزاب سياسـي  داخلـي ا انتخابات مثال عنوان به(نوشتن رويدادها  ، مديريت ودهيسازمان •

رخدادها منتشـر  در پي اين  كههايي  بر تصاوير و گزارش منظور به حداكثر رساندن كنترل به
 .شود مي

نگـاران   نحوي كه بـراي روزنامـه   اي خوب و قابل اعتماد به زمينه ساختن تحقيقات پس فراهم •
 . لاعاتي شوندتبديل به منبع اط

. تسهيل نماينـد  ممكنها را تا حد  نحوي كه كار آن باشند بهنگاران روزنامه برايمنبع موثقي  •
اين . باشند در دسترس پسند خوب هاي مردم قول طور تمام وقت براي بيان  نقل به عبارتي به

 .استنگاران با روزنامه همزيستيرابطة توسعة مستلزم  مسئله
شـده  دهي تواند واقعاً سازمانسازي مي فاش. (Negrine, 1996: 29-30)ش ساختن اخبار فا •

 .(Cockerell, 1984)وجود دارد  انگلستانلابي در سيستمطور كه  باشد، همان
  

، رسـانه بداننـد چگونـه   مـثلاً  . باشـند رسانه  بايد خبُرگان سياسي عموميمتخصصان روابطدوم، 
كـار بـر دانـش پخـش محـدود      نيازمنـد  اي طور فزاينـده به مسئله اين. كندميجذب را  مخاطب
 عنـوان بـه (مخاطبان هـدف   به رسيدن براي مناسب كارگيري رسانة به عبارتي به. اي است رسانه
 سـبك  هـاي  ، گروهقوميهاي  ذي نفع، گروه هاي ، گروههاي محليو رسانه كابلي تلويزيون مثال

  ).و نظاير آن زندگي
يـا مـديريت   ( بايـد در اجـراي تحقيـق و پـژوهش      سياسـي عموميمتخصصان روابطسوم، 

 هـاي  از بانـك  و اسـتفاده افكـار عمـومي    وكميكيفي بررسي. توانمند باشند) تحقيقيهاي  گروه
بـدل گشـته    شـده سـازي  عموميروابطهاي  در سياستمهمي  خصيصه به ،كامپيوتري اطلاعاتي

طـور  بـه  سياسـي  عموميمتخصصان روابط. (Sabato, 1981; Selnow, 1994: chapter 2)است 
. را با نمايندگان پارلماني همفكرِ حوزه هاي انتخاباتي هماهنگ سـازند  بايد سياستمدارانمؤثري 

. آنهاسـت  يشـناخت هـاي جمعيـت   دهنـدگان و ويژگـي  رأيبندي شامل بررسي تقسيممسئله اين
چه را دارد و تاثير بيشترين پيامي چه  مختلفدهندگان رأيهاي  با توجه به ويژگي اينكهبررسي 

اي  نتايج اين تحقيقات جنبه. شودميمنفيهاي  يا پاسخ ناخواستههاي ايجاد جرقهباعث هايي  پيام



ت كـه منجـر بـه ظهـور سياسـتمداران      هايي اس نويسي و بازبيني مجدد نمايش از  فرايند  نمايش
  .شود مشهورِ كارگرداني شده مي

با تمـام پيچيـدگي، ايـن    . هاست ابعاد سياستترين  از مهميكي  رقيب دربارة ، تحقيقچهارم
ايجـاد   عـلاوة  به، حداكثري ممكن در خصوص گروه رقيباطلاعات آوري  مسئله مستلزم جمع

افكـار را  چـرخش متخصصان مسئله اين . استگروه رقيب  برايپيوتري كاماطلاعاتي هاي  بانك
 و سـخنراني اسـت  شده انجام پيش سال پنج كه سخنرانييكبه سازد كه مثلاً با مراجعه  قادر مي
 يـك توسـعة  براي تلاش شامل در مورد رقيب  تحقيق. كند، تخريب كنندميرا نقض  اخير وي

اغلـب  مسـئله   ايـن . اسـت و يا گفتـه   دادهانجام  وي كهاست از هر چيزي كامل لاعاتياطبانك 
توانـد  مـي  همچنـين  رقيـب دربارة تحقيق . شود مياصلي براي بدنام كردن طرف مقابل  بهتبديل
  .باشدخودش سياسي فرد در حزب آبرو كردنبيشامل 

از هـايي  شـاخه سـوي   بـه اي طـور فزاينـده  بـه شده  زيساعموميروابطهاي  ، سياستپنجم
طور فزاينـده بهسياستمداران .  (Maarek, 1995; Newman, 1994)اند بازاريابي در حال گسترش
فروختـه  ) افكـار عمـومي  كانديـدا و بررسـي   براساس جايگـاه  (نددار اي همچون محصولات بِر

كارگيري سـاير   ن روابط عمومي سياسي با بههمچنين مشاهده شده است كه متخصصا. شوند مي
، )اينترنـت و تبليغـات   ،تلفنـي ، بازاريـابي  مسـتقيم ارسال پست (ابزار براي رسيدن به مخاطبان 

به رهبري آمريكـا در  (خصوص تبليغات هدفمند تلويزيوني  به. گيرند نگاران را ناديده ميروزنامه
 اسـت در آمـده  سياسـي  از بيـان   شكلي خاص به) ارهاي باز طراحي تبليغات منفي براساس يافته

(Newman, 1994: chapter1) .از شـكل  تـرين  پچيـده سياسـي  تبليغـات   اين جهات در بسياري
بـه كـارگيري احساسـي و     :(Nelson and Boynton, 1997)نـد  كنميرا  ارائه سياسي  ارتباطات

يـاد    ”تبليغات گزنـده “با عنوان از آن جميسون هاي تصويري، اصوات و آنچه  تركيبي از محرك
 از راهبرد بخشيعنوان تبليغات گزنده را به  ، در حقيقتسياسيعموميمتخصصن روابط. كند مي
  .كنندميپسند طراحي  با مطالب مردمنگاران روزنامه تغذية برايشان كلي

چيزهـايي خـوب پـيش نخواهـد     چـه  كنند كه ميبيني افكار پيشچرخش ، متخصصانششم
نگـاران  خورنـد، روزنامـه  مـي  شكسـت سياسـي  هاي  نمايشاوقات برخي مثال  عنوانبه . رفت

سـازند   را ميخبرهايي افكار ِرقيب چرخش  كنند يا متخصصانميرا كشف منفي اخبار  متعصب
هـاي   بحـران  را صرفزمانشان لبِ افكار الزاماً اغ چرخش متخصصان. شوددردسر مي باعثكه 

يـك  كه هنگامي . كنند شود، ميها مي آنباعث تخريب كارفرماي نظير اخبار فوري، كه ارتباطي 
تـر  تمـام  هرچه را با سرعت كنند تا آنمي ها الزاماً تلاشعموميشود، روابطپخش ميمنفي خبر

ديگـر و يـا ايجـاد    انحراف توجه بر مسائل براي ش تلامعمولاً مستلزم موضوع  اين. محو سازند
كارهـاي   همةكنند براي مي، تلاش افكارِ خوبچرخش متخصصان. انكارِقابلِ باور است نوعي

از اي  مجموعـه افكـار  چـرخش  متخصصـان  همة. انكارِقابل باوري بسازند شانگونهماكياوليست 



اهميـت بـه كـار     برموضـوعات جديـد بـي   تلويزيوني هاي ندوربي تمركز مجددها را براي  روش
  .گيرند تا حواس را از مسئله اصلي و مهم منحرف كنند مي

هـاي   تـأثير قـرار دادنِ شـيوه    به كسب و كارِ تحت سياسيعمومي ، متخصصان روابطسرانجام
خصـوص   بـه (هـا   اين مسـئله بـا نوشـتن دقيـق اجراهـاي آن     . اند مديريتي ِسياستمداران مشغول

هاست  يك بعد مهم از اين مسئله نوشتن متن سخنراني. شود حاصل مي) شان اجراهاي تلويزيوني
تـأثير قـرار داده و شـامل يـك يـا دو       شود تا مخاطب را تحت هر سخنراني به نحوي تنظيم مي(

براي . برخي سياستمداران در اجراي اين گونه متون نمايشي استاد هستند). موضوع كليدي باشد
ساني كه در اين كار تبحر ندارند مشاوران و مربيان طُرُقـي فـراهم مـي سـازند تـا آنـان را در       ك

شـوند بـه    خواندن و اجراي متون ياري رسانند و يا هنگامي كه در اجراهايشان دچار مشكل مي
تـا حـدي متخصصـان چـرخش افكـار مشـاوريني هسـتند كـه بايـد اعتمـاد           . ياريشان بشـتابند 
. هـا هـدايت كننـد    ها را در خصوص مواجهه با رسانه خود جلب و سپس آن سياستمداران را به

نگاران باشند، تا حدي  متخصصان چرخش افكار استخدام مي شوند تا كارشناس رفتار با روزنامه
نگاران چه كننـد و چـه    شان آن است كه به سياستمداران توضيح دهند تا در مقابل روزنامه شغل
ا رفتارهـاي سياسـتمداران را جهـت كسـب بيشـترين پوشـش مثبـت        ه در اين فرايند آن. نكنند
نگاران با مجبور ساختن سياستمداران  خصوص تا حدي روزنامه در اين. كنند اي اصلاح مي رسانه

هايي مشخص، پارامتر هاي اين بـازي سياسـي را مشـخص     شان براي رفتار به شيوه و مشاورين
بـا ارائـة   (شوند  فريبي مي تبديل به خبرگان مردم عمومي نتيجه آنكه متخصصان روابط. سازند مي

هاي  و بنابراين به ايجاد سياستمداران مشهوري كه توده) هاي تلويزيوني براي سياستمداران نقش
  .        رسانند سازند ياري مي مردم را سرگرم و منحرف مي
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